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تصویـری  محتـوای  بـه  نسـبت  مـا  دیگـر،  عبـارت  بـه   
برانگیختگـی بیشـتری داریم تـا محتوای متنی. این مسـئله 
در مـورد ظرفیـت مـا بـرای حفظ اطلاعـات نیز صادق اسـت 
کـه بـا افـزودن تصاویـر بسـیار بهبـود یافتـه اسـت. »خاویـر 
سـرانو«، محقـق اسـپانیایی رسـانه های اجتماعـی، بـر ایـن 

بـاور اسـت: 
گونـه ای  بـه  اجتماعـی،  رسـانه های  دیجیتـال  معمـاری 
اولویـت قـرار می  دهـد.  بیـان احساسـات را در  اسـت کـه 
ایـن معمـاری قائـل بـه برتـری محتـوای سـمعی و بصـری 
نسـبت بـه نوشـتاری و جنجالی بـودن نسـبت بـه میانـه رو 
و  عاطفی تـر  را  مـا  معمـاری،  ایـن  طبیعتـاً  اسـت.  بـودن 

می کنـد. احساسـاتی تر 
نشـان دادن  در  اغلـب  اجتماعـی  رسـانه های  کاربـران 
کلامـی(  ارتبـاط  جانبـی  )جنبه هـای  فرازبانـی  ابزارهـای 
مواجه انـد.  جـدی  محدودیـت  بـا   )Paralinguistic(
به عنـوان مثـال، مـا در رسـانه های اجتماعی به نـدرت قادر 
به نشـان دادن »نپسـندیدن« محتوا هسـتیم. بـا این حال، 
نبایـد از اهمیـت فرصت هـای »ابرازکنندگـی« کـه کاربـران 
از آن برخـوردار هسـتند، غافـل شـد. در سـال های اخیـر، 
و   Love، Haha، Wow، Sad دکمه هـای  فیس بـوک 
تعجـب،  خندیـدن،  زیـاد،  علاقـۀ  بیـان  بـرای  را   Angry
بـر  زیـادی  تأثیـر  ناراحتـی و عصبانیـت اضافـه کـرده کـه 
ظاهـر فیـد کاربر دارد. اگرچـه یوتیوب و ردیـت اجازۀ »نظر 
مخالـف« را می دهنـد، امـا به طـور کلـی در ایـن پلتفرم هـا 
قابلیت هـای ابـراز نظـر مخالـف بسـیار محـدود اسـت، امـا 
همیـن قابلیـت محدود نیـز از ایـن ظرفیـت برخوردارند که 

بـر تولیدکننـدگان محتـوا تأثیـر منفـی بگذارنـد.

آنتاگونیسم رسانه
فقـدان ابزارهـای فرازبانـی بـرای ابـراز احساسـات منفـی 
لزومـاً به ابراز احساسـات مثبت منجر نمی شـود. تحقیقات 
دانشـمندان دانشـگاه ییـل نشـان می دهد کـه پلتفرم های 
جمعـی«  اخلاقـی  »خشـم  اجتماعـی  رسـانه های 
می کننـد.  تشـدید  را   )collective moral outrage(
تحقیقـات آنهـا حاکـی از آن اسـت کـه زبـان پرخاشـگر و 
نوشـتن  دریچـۀ  از  را  خـود  خشـمگین،  اخلاقـی  نظـر  از 
کامنت، مسـدود کـردن و لاًیک و اشـتراک گذاری منعکس 
پلتفرم هـا نقـش مهمـی در هدایـت و  الگوریتـم   می کنـد. 
پیشـبرد ایـن سیسـتم همزیسـتی خشـم و درگیـری دارنـد. 

عاطفـی«  »معتـادان  بـه  مـا  رسـانه ای،  آژانس هـای  مدیـر  ویـل«،  »جولیـان  ماننـد  برخـی،  بـرای 
)emotional junkies( تبدیـل شـده ایم. بـه گفتـه »اولیویه سـال«، مورخ و نویسـندۀ شناخته شـده، 
نحـوۀ شـکل گیری الگوریتـم فیس بـوک و توییتـر یـا حتـی اینسـتاگرام و تیک تـاک بـه آتـش سـخنان 
نفرت انگیـز دامـن می زنـد. ایـن ادعـا را تحقیقـات اخیـر کاملًا تأییـد کـرده اسـت؛ بـر اسـاس ایـن 
تحقیقـات تعـداد فزاینـده ای از افـراد در گوشـه وکنار جهـان، شـاهد یـا در معـرض زورگویی سـایبری 
و سـایر اشـکال سوءاسـتفاده آنلایـن هسـتند. حتـی فراوانـی اطلاعاتی که افـراد به صـورت آنلاین با 
آن مواجـه می شـوند، بـا انتشـار اطلاعـات نادرسـت مرتبط اسـت که باعث خشـم اخلاقی می شـود.
عاطفـه و هویـت نقـش محـوری دارنـد. در واقع، درگیر کردن احساسـات افـراد باعث افزایـش باور به 

اخبـار جعلـی می شـود. 

رایانه ها محاسبه می کنند، انسان ها احساس
اطلاعـات و محیـط تأثیرگـذار کـه از طریـق رسـانه های اجتماعـی و فناوری هـای ارتباطـی برسـاخته 
بیـان  امـا در مـورد  بـروز هرچـه بیشـتر احساسـات مسـاعد باشـد،  بـرای  می شـود، ممکـن اسـت 
احساسـات در سـطح خـود فناوری ها چطور؟ »ژان کلـود هودین«، محقق هـوش مصنوعی، توضیح 
می دهـد کـه بـرای واجد شـرایط بودن به عنوان یک موجود احساسـی، باید سـه شـرط برآورده شـود؛ 
توانایـی بیـان، توانایی تشـخیص و توانایی احسـاس شـخصی احساسـات. سیسـتم های محاسـباتی 

بـرای دو وظیفـۀ اول نسـبتاً واجـد شـرایط هسـتند، امـا با سـومی مشـکل دارند.
پـس از سـال ها دریافـت تصاویـری از چهره هـای انسـان کـه عباراتـی از شـادی، خشـم یـا انزجـار را 
بـه نمایـش می گذارنـد، هـوش مصنوعـی اکنـون بـه ایـن درجـه از توانایـی و مهـارت دسـت یافته که 
ایـن احساسـات را از هـم تفکیـک کـرده و شفاف سـازی کنـد. ربات هـا همچنیـن می تواننـد به خوبی 
احساسـات را جعـل کننـد. به عنـوان مثال، »گرگـوری ترافتون«، مدیر بخش سیسـتم های هوشـمند 
در مرکـز هـوش مصنوعـی نیروی دریایی کـه ربات آتش نشـان اکتاویا )Octavia( را بـه کار می گیرد، 
معتقـد اسـت در ربات هـای نسـل جدیـد، خطوط بین تفکـر برنامه ریزی شـده منطقـی و همدلی محو 

می شـود. 
ایـن نکتـه شـایان توجـه اسـت کـه اگرچـه سیسـتم های هوشـمند مصنوعـی می تواننـد از طریـق 
برنامه نویسـی همدلـی را تقلیـد کننـد، امـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه می تواننـد آن را تجربـه کننـد. 
احساسـات، آن گونـه کـه مـا می فهمیـم، از نظـر ذهنـی و جسـمی عمیقـاً تجسـم یافتـه اسـت. ایـن 
تجسـم اسـت کـه تجربـۀ انسـان از احساسـات، ماننـد همدلـی را جـدا می کنـد و همچنـان مـا را از 

می سـازد. متمایـز  مصنوعـی  هوشـمند  ماشـین های 

کمّی سازی و کنترل احساسات
پـردازش و شبیه سـازی  بـرای »شناسـایی،  رایانه هـا و سیسـتم ها  بـه ظرفیـت  محاسـبات عاطفـی 
تجربـه  آگاهانـه  به طـور  احساسـات  کـه  آنجایـی  از  دارد.  اشـاره  انسـانی«  عواطـف  و  احساسـات 
مـورد   )Self-Reporting( خود گزارش دهـی  ابزارهـای  طریـق  از  را  آنهـا  می تـوان  می شـوند، 

داد. قـرار  سـنجش 
از آنجایـی کـه احساسـات، پاسـخ های فیزیکی محسـوب می شـوند، می توانند از طریـق واکنش های 
نیـز  چهـره  حـالاًت  و  قلـب  ضربـان  مغـز،  فعالیـت  مردمـک،  شـدن  گشـاد  ماننـد  فیزیولوژیکـی 
اندازه گیـری شـوند. طیـف وسـیعی از برنامه هـا ایجـاد شـده اند کـه ظاهـراً آگاهـی و کنتـرل بیشـتر 
احساسـات و عواطـف را در سـطح شـخصی امکان پذیـر می کنند. آنهـا همچنیـن در اقدامات مربوط 

بـه داده هـا و امنیتی سـازی نیـز مشـارکت دارنـد. 
احسـاس ارتبـاط تنگاتنگی بـا امنیـت دارد. گفتمان های پیرامـون امنیت غالبـاً از جنبه های عاطفی 
به عنـوان منابـع اعتبـار و مشـروعیت اسـتفاده می کننـد. بـا ایـن حـال، در حـوزۀ مدیریـت مهاجرت، 
شـاهد کاربـرد کاملًا ملموس تـر علـم و فنـاوری هسـتیم کـه بـر اسـاس درک امنیتـی از احساسـات 
سـاخته شـده اسـت. بـر این مبنـا، سیسـتم هایی بـرای تصمیم گیـری خـودکار در مورد سـطح تهدید 
افـراد، از جملـه اسـتفاده از فناوری هـای بیومتریـک جهـت تشـخیص رفتـار در مبـارزه بـا تروریسـم، 

توسـعه یافته انـد.

آرمانـهر یا پادآرمانـهر عواطف دیجیتالی 
چـه  امـا  کنیـم،  صحبـت  دیجیتالـی  عواطـف  پادآرمانشـهر  یـا  آرمانشـهر  از  کـه  اسـت  زود  هنـوز 
و  عواطـف  از  عمومـی  درک  انـکاری  غیرقابـل  به طـور  فناوری هـا  نیایـد،  چـه  بیایـد،  خوش مـان 
احساسـات را دچـار دگرگونـی کرده انـد. در ایـن فضـا، ایده هـای قدیمـی دربـارۀ معنای احساسـات، 
در حـال برچیده شـدن هسـتند کـه تـا حـدی در پیشـرفت برنامه نویسـی رایانـه و همچنیـن هـوش 

دارد.  ریشـه  ربات هـا  و  مصنوعـی 
ماننـد تمـام فناوری هـا، نتایـج ایـن تغییـر در عواطـف و احساسـات می تواننـد خـوب، بـد یـا خنثـی 
باشـند، امـا همیشـه به نوعـی محصـول عامـل انسـانی هسـتند. نقـش فنـاوری در تغییـر نحـوۀ درک 
مـا از عواطـف و احساسـات، یقینـاً باید به درسـتی درک شـود، امـا نگاه به آینـده همچنین مـا را ملزم 
می کنـد تـا بـه ایـن بیندیشـیم کـه چگونـه نظام هـای عواطـف و احساسـات را می تـوان به طـور فعال 

تغییـر داد؛ نـه صرفـاً بـرای سـود بیشـتر، بلکـه به نفـع بـروز اخلاقی تـر و انسـانی تر آن. 

امروزه مردم گمان 
می کنند مرکز جهان 

هستند
گفت وگوی اختصاصی با آدریان اسکریبانو 

نویسندۀ کتاب عاطفه در عصر دیجیتال

دگرگونی های فناورانۀ اخیر زیست جهانی را برای انسان امروزی 
برساخته است که درک و دریافت آن به  شکلی واقعی، بلاواسطه 
و از طریق حواس پنج گانه صورت نمی گیرد. در حقیقت، این 
تا  را  مجازی  دنیای  و  واقعی  دنیای  برهم کنش  دگرگونی ها، 
برای درک و دریافت  امروزی  انسان  افزایش داده که  اندازه ای 
و  تجربه کردن  نوین  شیوه های  پذیرش  به  تن  باید  واقعیت 
جامعه پذیری دهد. دستیابی به این شیوه های نوین تجربه کردن، 
از طریق حضور همزمان  ما در هر دو جهان محقق می شود. 
اما گویی حضور در دنیای مجازی و دیجیتال محدود به حضور 
احساسی و عاطفی بشر می شود و همین حضور ابزار لاًزم و نه 
کافی را برای درک و دریافت این جهان درهم آمیخته به او اعطا 
می کند. از آنجایی که از دیرباز عواطف و احساسات بشری در 
برساخت جوامع و چگونگی درک و دریافت آن توسط نوع بشر 
اهمیت ویژه ای داشته اند، مطالعۀ آنها مورد توجه پژوهشگران 
متخصصان  نیز  امروزه  بوده  است.  اجتماعی  علوم  حوزۀ 
را  نوینی  پژوهش های  جامعه شناسان،  به ویژه  و  میان رشته ای 
آغاز کرده اند تا به واکاوی چگونگی برساخت جوامع امروز که 
از حضور احساسی و عاطفی بشر در دنیای مجازی و دیجیتال 
سرچشمه می گیرد، بپردازند. یکی از متفکران اصلی این حوزه که 
پژوهش های راهبردی زیادی را در این زمینه انجام داده، »آدریان 

اسکریبانو«، جامعه شناس و متفکر آرژانتینی است که گفت وگویی با او ترتیب داده ایم.آدریان اسکریبانو در حال 
حاضر ریاست مرکز مطالعات جامعه شناختی آرژانتین را بر عهده دارند. ایشان همچنین استاد و  پژوهشگر در 
حوزۀ جامعه شناسی و فلسفه در دانشگاه های معتبری چون کمبریج، کالیفرنیا، دورهام و میلان هستند. این 
گفت وگو به بهانۀ انتشار کتاب ایشان با عنوان عواطف در دنیای دیجیتال به فارسی ترتیب داده شده است. 
کتاب توسط خانم میثاق شایق ترجمه شده و انتشارات و مؤسسه فرهنگی دُکسا آن را در سال ۱4۰۲ منتشر 

کرده است. 

 لطفـاً خودتـان را با مقدمـه ای کوتـاه دربـارۀ پیش زمینۀ علمـی و تحصیلی تان بـه مخاطب 
فارسـی زبان معرفـی بفرمایید؟ 

پیش زمینـۀ تحصیلـی مـن کاملًا چندوجهـی و ترکیبـی از چنـد رشـته اسـت. مـن ابتـدا در رشـتۀ علـوم 
سیاسـی تحصیـل کـردم و سـپس بـه سـراغ جامعه شناسـی رفتـم و در نهایـت دکتـری خـود را در رشـتۀ 
فلسـفه  گرفتـم. وقتـی جـوان بـودم، در آرژانتیـن اغلـب دانشـکده های جامعه شناسـی تعطیـل شـده 
بودنـد، همیـن امـر مـن را ترغیـب کـرد کـه تحصـیلات دانشـگاهی ام را در رشـتۀ جامعه شناسـی ادامـه 
بنابرایـن  داشـتم؛  سیاسـی  علـوم  و  فلسـفه  معرفت شناسـی،  بـه  هـم  علاقـه ای  همیشـه  امـا  دهـم، 
شـروع بـه پژوهـش در مـورد مسـائل سیاسـی و اجتماعـی کـردم و نیـز پژوهش هایـی تجربـی در زمینـۀ 
جنبش هـای اجتماعـی انجـام دادم. در این میـان، روی عواطـف از نقطه نظرهای اجتماعی، سیاسـی، 
معرفت شـناختی و فلسـفی متمرکـز شـدم. بـا راهنمایـی اسـتادم روی ایـن پرسـش خاص تحقیـق کردم 
کـه مـا چگونـه از طریـق عواطف مـان به برسـاخت جوامـع می پردازیـم و برای یافتـن پاسـخ، بهترین راه 

را گـوش دادن و سـخن گفتن بـا مـردم جوامـع گوناگـون و مشـاهدۀ آنهـا یافتـم. 

مترج﹛ پریسا صاد﹇یه 
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و پژوهش روی آن، در جهت درک دنیای واقعی امروز بسیار حیاتی است. دنیایی که دو بُعد دیجیتال و مادی 
دارد. در دهۀ 7۰ میلادی فیلم های آخرالزمانی ای ساخته می شد که در آنها مرزی میان دنیای واقعی، مجازی 
و دیجیتال وجود نداشت. اما امروزه و در عصر فناوری این مقوله دیگر آخرالزمانی نیست؛ زیرا این دو جهان در 
برهم کنش با یکدیگر هستند و در یک کلام، فناوری فی نفسه به دلیلی برای عملِ اجتماعی ما بدل شده است. 
اگر بخواهیم فناوری را تغییر دهیم، باید عمل اجتماعی مان را تغییر دهیم. ۹۰ درصد عمل اجتماعی ما از طریق 
فناوری رخ می دهد؛ در نتیجه اکنون زمانه ای است که شما باید فناوری را بشناسید و در مورد آن تحقیق کنید. 
من به عنوان یک جامعه شناس باید فهم درستی از شبکه هایی مانند واتس اپ، تلگرام و اینستاگرام یا فناوری هایی 
مانند پهپاد داشته باشم تا بتوانم عمل اجتماعی را بهتر درک کنم. این یکی از انگیزه های اصلی من بوده است. 

 به نظر شما ما چگونه با حضور در فضای مجازی به برساخت جهان و فهم آن نائل می شویم؟ 
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که تقریباً تمام مردم به یک عکاس بدل شده اند. با تلفن هایی که در دست 
داریم، می توانیم عکس بگیریم و با این کار در واقع، زندگی خود را به مهارت عکاسی و مهارت های دیگر 
پیوند زده ایم. یکی دیگر از این مهارت ها، مهارت نوشتن است. ما به مدارس ابتدایی می رویم تا مهارت های 
خود مانند نوشتن، خواندن، صحبت کردن و غیره را تقویت کنیم. حضور ما در دنیای دیجیتال مانند آن 
مدرسۀ ابتدایی است که مهارت عکاسی و نویسندگی ما را تقویت می کند و عکاسی کردن و نوشتن در 
این دنیا به روش هایی برای فهم جهان و تعبیر و تفسیر آن بدل شده اند. نکتۀ بسیار مهم در این میان از 
این قرار است که فقط اقشار قوی و مرفه جامعه نیستند که از چنین امکانی برخوردارند؛ اقشار ضعیف و 
آسیب دیدۀ جامعه نیز از چنین امکانی بهره می برند. این امکان دو بُعد مهم داشته است؛ نخست اینکه در 
جهت خدمت به نظام سرمایه داری بوده و دوم اینکه شیوه های دیگری غیر از دیدن و شنیدن را برای فهم 
جهان در اختیار بشر قرار داده است. یکی از این شیوه ها، همان گونه که پیش تر نیز گفتم، نوشتن است. 
شاید برای من و شما سال ها زمان برد تا فهمیدیم، چگونه بنویسیم که مخاطب منظور ما را درست درک 
کند، اما امروزه  همۀ جوانان تلفن همراه دارند و به گونه ای می نویسند که کاملًا متفاوت از شیوۀ نوشتن 
من و شماست. آنها نویسنده هستند، البته از جنس دیگری. شاید نتوانند کتابی مانند آنچه من نوشته ام، 
بنویسند، اما سبک خود را برای نوشتن دارند و کتابی با شکل و شمایل و چارچوب متفاوتی می نویسند. 
تا اینجا از دو مهارتی که انسان ناگزیر در تعامل با دنیای دیجیتال آموخته و برای فهم جهان به کار بسته، 
سخن گفتم و اکنون نوبت مهارت سوم است؛ مهارت ارتباط. شاید به نظر برسد که جوانان امروز منزوی 
و خودمحور هستند، اما در واقعیت این طور نیست. آنها ارتباطاتی از جنس دیگر دارند که در شبکه ها 
جریان دارند و نه در دنیای واقعی و این ارتباطات با وجود شخصیت استقلال طلب  شان، به آنها اجازۀ انجام 
کنش های جمعی را می دهد. این سه مهارت در دنیای دیجیتال به بشر امروزی اجازه می دهد تا خود را به 

دیگران بشناساند و دیگران را نیز بشناسد.  
شما در مقدمه و در فصل مربوط به »بدن، عواطف و زیست جهان مجازی« نقل قولی را ذکر 
می کنید که در آن از اینترنت حواس سخن گفته شده است. امکان دارد نخست تعریفی مختصر 

از اینترنت حواس ارائه دهید؟ 
و  ادراکات  دریافت ها،  از طریق حواس ،  را  ما جهان  اجتماعی هستند.  ما عمل هایی  نظر من عواطف  از 
برداشت هایمان فهم می کنیم. حواس ما شامل دیدن، بوییدن، شنیدن، لمس کردن و چشیدن است. تمام این 
حواس و برداشت ها در روند عکاسی کردن به  کار می آیند و دخیل هستند. برای نمونه، وقتی شما می خواهید 
عکسی بگیرید، بر اساس برداشتی که از جهان دارید، سوژه و زاویۀ دید خود را انتخاب می کنید و در روند 
گرفتن عکس، حواس شما نیز دخیل هستند. افزون بر این، شما همزمان این نیت را نیز در ذهن دارید که این 
احساسات و برداشت ها را از طریق عکسی که گرفته اید با جهان به اشتراک بگذارید و عواطف و احساساتی 
را که در آن لحظه تجربه کرده اید، به دیگران نیز انتقال دهید. در واقع، شما با به اشتراک گذاری یک عکس 
قصد دارید تأثیری در شخصی ایجاد کنید و آن شخص با دیدن عکس، همان حسی را تجربه کند که شما در 
لحظۀ گرفتن عکس داشته اید. من داستان این دنیای دیجیتال، مجازی و سیار را داستان دنیایی می دانم که 
در آن افراد در پی انتقال عواطف و احساسات شان به اشخاص دیگر هستند. امروزه حتی بچه ها نیز برای اینکه 
والدین شان را از عملکرد و دستاوردهایشان در مدرسه آگاه کنند، از ایمیل یا واتس اپ استفاده می کنند. در واقع، 
انتقال احساسات شان که یک عمل احساسی است، از طریق ابزاری مانند تلفن همراه و از طریق شبکه های 
اجتماعی صورت می گیرد و بچه ها احساسات و عواطف شان را از این طریق به والدین شان انتقال می دهند. 
این در مورد بزرگسالاًن نیز صادق است؛ برای نمونه، وقتی شما خوشحال هستید، اضطراب دارید، یا ناراحت 

در مـورد پیش زمینه هـای فکری و پژوهــی نگارش 
کتابـی دربـارۀ عواطف در دنیای دیجیتـال توضیحاتی 
بفرماییـد. چـه چیزی شـما را به سـوی نـگارش کتابی 

در مـورد عواطف در دنیای دیجیتال سـوق داد؟ 
در قرن حاضر، دو مورد از نظر من بسیار شایان توجه بوده  
بسیار  جوامع  اجتماعی  برساخت  روند  سو،  یک  از  است. 
به  جهانی سازی  دیگر،  سوی  از  و  بوده  گذشته  از  متفاوت 
ما  روزمره  زندگی  را در مرکز  رفته که عواطف  پیش  گونه ای 
مارکوزه«،  »هربرت  میلادی،   6۰ دهۀ  در  است.  داده  قرار 
مقولاًت  به  که  کرد  ادعا  آلمانی،  فیلسوف  و  جامعه شناس 
این  او،  نظر  از  زیرا  است؛  شده  علاقه مند  روان شناختی 
مقولاًت به مقوله هایی سیاسی بدل شده  بودند. من نیز فکر 
و  شده اند  سیاسی  نیز  ما  عواطف  حاضر،  قرن  در  می کنم 
این امر بسیار مهمی است، زیرا وقتی شما به پژوهش دربارۀ 
عواطف می پردازید، ناخودآگاه باید جامعه را نیز مورد مطالعه 
و  ارتباط  در  ما  واقعی  جامعۀ  اینکه  به  توجه  با  و  دهید  قرار 
برهم کنشی تنگاتنگ با دنیای دیجیتال و مجازی است، باید 
به مطالعۀ آن چیزی که من دنیای دیجیتال، مجازی و سیار 
)Digital، Virtual و Mobile( می نامم نیز بپردازیم. زمانی 
تصور می شد که دنیای واقعی از دنیای دیجیتال جداست، 
یکدیگر  از  جدا  را  جهان  دو  این  نمی توان  دیگر  اکنون  اما 
واقع یک جهان  و دنیای مجازی در  واقعی  دانست. دنیای 
را برای بشر امروزی شکل می دهند که برهم کنش آنها نمود 
پررنگی در زندگی هرروزۀ او دارد. این برهم کنش در زندگی 
خصوصی، اجتماعی و حرفه ای ما هر روز نمود می یابد. من 
برای درک بهتر این برهم کنش و یکپارچگی، روی دهۀ ۹۰
موضوع  این  مورد  در  را  پژوهشی  و  شدم  متمرکز  میلادی 
آن  از  معنایی  چه  و  بوده  معنا  چه  به  دقیقاً  جهانی  واژۀ  که 
استنباط می شده، انجام دادم. این پژوهش، من را به سوی 
انسان های  و  جهان  فهم  جهت  در  ارتباطات  نوین  راه های 
دیگر سوق داد و من متوجه شدم که شبکه ها و کانال های 
نوینی برای ارتباطات شکل گرفته است؛ این شبکه ها همان 
و  مجازی  دیجیتال،  دنیای  کتابم  در  من  که  است  چیزی 
سیار می نامم. امروزه تلفن همراه ما تمام زندگی مان است. 
بانک ما، ارتباطات حرفه ای و خانوادگی مان و اساساً بخش 
است.  موجود  ما  همراه  تلفن  در  ما  ارتباطات  از  اعظمی 
دنیای  در  دریچۀ حضورمان  از  را  ما جهان  به طور خلاصه، 
واقعی و حضور همزمان مان در دنیای دیجیتال می بینیم و 
فهم می کنیم. منظور من از حضور همزمان همین موقعیتی 
است که اکنون من و شما داریم. در یک فضای مجازی و 
دیجیتال، شما از من سؤال می پرسید و من پاسخ می گویم. 
فهم این موقعیت بسیار اهمیت دارد، زیرا من و شما همزمان 
حال  در  مجازی،  فضای  در  پاسخ  و  پرسش  این  طریق  از 
اکثر  برای  موقعیت  این  هستیم.  خود  هویت های  برساخت 
مردم صادق است؛ زیرا آنها امروزه هویت خود را با حضور و کنش 
در فضای مجازی برمی سازند؛ بنابراین استفاده از دنیای دیجیتال 

هستید، عکسی متناسب با این عواطف می گیرید و برای دوستان یا والدین تان ارسال می کنید. عکس فقط 
وظیفۀ انتقال این احساسات را ندارد، بلکه ویدئو و متن نیز چنین قابلتی را دارند. 

از نظـر مـن، ایـن شـبکه ها و ایـن شـیوه های انتقـال عواطـف و احساسـات، وسـیله ای بـرای گسـترش 
شـکل های نوینی از سـرمایه داری اسـت که ظهور طیف وسـیعی از کارگران و کارمندان دیجیتال بخشـی 
از نتایـج آن به شـمار مـی رود. بُعـد دیگـر آن، تصـور حضـور فیزیکی فـرد در یـک دنیای غیرفیزیکی اسـت 
)Immersive Practice(. بـا وجـود اینکـه فـرد بـه شـکل واقعـی در آن دنیـا حضـور نـدارد، اما احسـاس 
حضـور می کنـد. قرن هـا این بـاور وجود داشـت که »من می اندیشـم، پس هسـتم«، اما امـروزه اکثریت بر 
ایـن بـاور هسـتند کـه »من احسـاس می کنـم، پس هسـتم«. اگر بخواهـم تمام آنچـه را که گفتـم خلاصه 
کنـم، می گویـم ارتبـاط مـا با فنـاوری از طریق حـواس پنج گانۀ مـا صورت می گیـرد، حال آنکه در گذشـته 
این گونـه نبـود. بـرای نمونه، ارتباط شـما با تلویزیون فقط از طریق حس دیداری و شـنیداری شـما صورت 
می گرفـت و حـس لاًمسـه کـه امـروز ضـرورت برقـراری ارتباط بـا دنیـای دیجیتال اسـت، دخیل نبـود. ما 
امـروزه بـا تمـام حـواس پنج گانه مـان بـا دنیـای مجـازی ارتبـاط برقرار می کنیم. درسـت اسـت، شـاید من 
اکنـون نتوانـم بـو کنم و بفهمم که شـما چه عطری اسـتفاده کرده ایـد، اما می توانم این موقعیـت را بو کنم 
کـه بـه برسـاخت من و شـما در این لحظه انجامیده اسـت. حضور مشـترک ما در این فضـای مجازی، یک 
فضـا و موقعیـت اجتماعـی را برمی سـازد کـه میان من و شـما برسـاخته شـده و برساخته شـدن آن نیازمند 
حضـور تمـام حـواس ماسـت. من و شـما ایـن امر را مسـلم پنداشـته ایم که آنچه مـن تجربه می کنم، شـما 
هـم تجربـه می کنیـد و برعکـس. در یـک فضـای مجازی مـا باید تمـام حواس مـان را به کار بگیریـم تا یک 
ارتبـاط مؤثـر شـکل بگیـرد. فـرض کنیـد شـخصی عکـس یـک کیـک شـکلاتی را در فضـای مجـازی بـه 
اشـتراک بگـذارد. درسـت اسـت کـه شـما نمی توانید آن را بچشـید، بو کنید یـا حتی در دسـت بگیرید، اما 
اگـر از دیـدن ایـن عکـس اشـتهایی برای خـوردن کیک شـکلاتی در شـما شـکل بگیرید و شـما از دیدن 
آن ذائقه تـان تحریـک شـود، در واقـع خالق آن عکس موفق شـده اسـت آن احسـاس فیزیکی را در شـما 
ایجـاد کنـد. شـما بـدون اینکـه حواس تـان را به طـور واقعـی در ایـن تجربـه درگیـر کنیـد، همـان تجربه را 
کسـب خواهیـد کـرد. بـه نظـر مـن، فراموشـیِ بُعـد مـادی وجود شـما همـان چیزی اسـت کـه در دنیای 
مجـازی رخ می دهـد و ایـن نیـز همان هدفی اسـت کـه سـرمایه داری دنبـال می کند. در واقـع تلفن های 

همـراه مـا بدن های ما هسـتند.
به نکتۀ جالبی اشاره فرمودید، آیا امکان دارد منظور خود از این ادعا را مبسوط   تر بیان کنید؟

در قرن بیست ویکم نظام سرمایه داری روند تجاری سازی تجربیات را به اوج خود رساند و ابزار خریدوفروش 
حواس و احساسات را در دست همگان قرار داد. این امر نظام سرمایه داری را به هدف خود که همانا 
پنهان کردن بی رحمی مرگ بود، نزدیک کرد. احساس »درد« که یکی از عواقب حضور مادی ما در این 
جهان است، شکلی خنثی یافت و کم کم تمام نتایج مثبت و منفی حضور ما در دنیای فیزیکی رنگ باخت 
و شکلی مجازی یافت. در واقع حضور گستردۀ تودۀ مردم در فضای دیجیتال و بازتولید احساسات شان 
در این فضا، به  شکلی آگاهانه سرپوشی گذاشت بر تمام نابرابری هایی که در جامعۀ امروز ما نهادینه شده 

است.  
تحلیل شما از تأثیرات و نتایج چنین پدیده ای چیست؟ 

کار  شـکل  و  مفهـوم  نخسـت،  اندیشـیده ام.  پدیـده  ایـن  قطعـی  نتایـج  از  مـورد  سـه  بـه  تاکنـون  مـن 
نوینـی  شـیوه های  و  راه هـا  اسـت.  شـده  دگرگـون  مجـازی  زیسـت جهان  تأثیـر  تحـت  به شـدت 
فضـای  یـک  در  شـما  حضـور  مسـتلزم  دیگـر  آن  مدیریـت  و  کرده انـد  ظهـور  کار  مدیریـت  بـرای 
داد.  تقلیـل  رایانـه  یـا  لپ تـاپ  دسـتگاه  یـک  بـه  می تـوان  را  سـازمان ها  و  ادارات  تمـام  نیسـت.  کاری 
اهمیت یافتـن شـغل دلیـوری در سراسـر دنیـا به خوبـی نشـان دهندۀ رونـق کسـب وکار دیجیتـال اسـت.   
دوم، جای شکی نیست که صنعت سرگرمی نیز بسیار دستخوش دگرگونی شده است. وقتی در کشورهای 
پیشرفته سوار مترو می شوید، می توانید نمود این دگرگونی را به روشنی مشاهده کنید. جوانان، کارمندان، 
کارگران و مهاجران همگی مشغول تماشای سریال ها و فیلم های مورد علاقه شان در فضای مجازی هستند و 
برخی نیز کتاب مورد علاقه شان را در این فضا مطالعه می کنند. گذران وقت آزاد در فضای مجازی و سکوهای 
پخش فیلم و سریال مانند نتفلیکس هر روز ابعاد گسترده تری می یابد، زیرا به لطف هوش مصنوعی شما هر 
روز با پیشنهادهای هیجان انگیز بیشتری روبه رو می شوید که شما را بیشتر در این فضا غوطه ور می کند، زیرا 

کاملًا مطابق با سلیقه و اولویت های شماست. 

سـوم، بـه نظر من شـکل روابـط مـا در این زیسـت جهان مجازی 
بسـیار تغییـر کـرده اسـت. تقریبـاً روابـط رودررو دچـار نابـودی 
شـده اند. مـن بـاور دارم به مرحلـه ای می رسـیم که بشـر امروزی 
بایـد تمـام مهارت هایـی را کـه بـرای روابـط فیزیکـی و رودررو نیاز 
اسـت، از نـو بیامـوزد، زیـرا تقریبـاً تمـام تجربه هـای مشـترکی 
کـه بـا حضـور دیگـران ممکـن می شـوند، بـه دنیـای مجـازی 
منتقـل شـده اند. مـن قصـد نـدارم اکنـون از اهـداف نظام هـای 
سـرمایه داری موجـود در پـس ایـن پدیـده سـخن بگویـم، امـا 
همیشـه دوسـت دارم بـا کتاب هـا و پژوهش هایـم ایـن هشـدار را 
بـه مخاطـب خود ارائـه دهم که اگـر بـودن در فضای واقعـی را از 
دسـت بدهیـم، دیگـر نمی توانیم نظـارت و کنترلـی روی فضای 
مجازی داشـته باشـیم. فراموش نکنیم که همچنان وقت است، 
زیـرا همچنـان ایـن دنیـای واقعـی اسـت کـه فضـای مجـازی را 
برمی سـازد. اگـر کنتـرل خود بر دنیـای واقعی را بهبود بخشـیم، 
می توانیـم کنترل خود بر فضای مجـازی را نیز تقویت کنیم. من 
باور دارم همچنان می توانیم دنیای واقعی را تغییر دهیم و دنیای 
مجازی بهتری برسـازیم. به مثال پهپاد ها که من در کتابم نیز از 
آن سـخن گفتـم، توجه کنید. پهپاد ابزاری اسـت که می تـوان از 
طریـق آن هـم جنگ به راه انداخـت و هم ارتباطی برقرار کرد. اما 
چـرا امـروزه مردم با شـنیدن نام پهپـاد به فکر جنگ افـروزی این 
ابزار می افتند. پاسـخ روشـن اسـت؛ اسـتفادۀ بی رویه از ایـن ابزار 
در جنگ هـا در دنیـای واقعـی، تصـوری نادرسـت از ایـن ابـزار در 
فضـای مجازی بـه وجود آورده اسـت. ما باید بـاور کنیم که هنوز 
به آن مرحلۀ آخرالزمانی دنیای دیجیتال نرسـیده ایم و همچنان 
دنیـای دیجیتـال و مجـازی تحت نظارت و کنترل ماسـت. هنوز 

در پـس هر فناوری پیشـرفته ای یک انسـان نشسـته اسـت. 

اگر بخواهیم فناوری را تغییر دهیم، باید عمل اجتماعی مان 
را تغییر دهیم. ۹0 درصد عمل اجتماعی ما از طریق فناوری 
شما  که  است  زمانه ای  اکنون  نتیجه  در  می دهد؛  رخ 
باید فناوری را بـناسید و در مورد آن تحقیق کنید. من 
به عنوان یک جامعه شناس باید فهم درستی از شبکه هایی 
فناوری هایی  یا  اینستاگرام  و  تلگرام  واتس اپ،  مانند 
مانند پهپاد داشته باشم تا بتوانم عمل اجتماعی را بهتر 
درک کنم. این یکی از انگیزه های اصلی من بوده است

ــوردن  ــرای خ ــتهایی ب ــس اش ــن عک ــدن ای ــر از دی اگ
کیــک شــکلاتی در شــما شــکل بگیریــد و شــما از 
ــق  ــع خال ــود، در واق ــک ش ــان تحری ــدن آن ذائقه ت دی
آن عکــس موفــق شــده اســت آن احســاس فیزیکــی 
را در شــما ایجــاد کنــد. شــما بــدون اینکــه حواس تــان 
را به طــور واقعــی در ایــن تجربــه درگیــر کنیــد، همــان 

ــرد ــد ک ــب خواهی ــه را کس تجرب
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و پژوهش روی آن، در جهت درک دنیای واقعی امروز بسیار حیاتی است. دنیایی که دو بُعد دیجیتال و مادی 
دارد. در دهۀ 7۰ میلادی فیلم های آخرالزمانی ای ساخته می شد که در آنها مرزی میان دنیای واقعی، مجازی 
و دیجیتال وجود نداشت. اما امروزه و در عصر فناوری این مقوله دیگر آخرالزمانی نیست؛ زیرا این دو جهان در 
برهم کنش با یکدیگر هستند و در یک کلام، فناوری فی نفسه به دلیلی برای عملِ اجتماعی ما بدل شده است. 
اگر بخواهیم فناوری را تغییر دهیم، باید عمل اجتماعی مان را تغییر دهیم. ۹۰ درصد عمل اجتماعی ما از طریق 
فناوری رخ می دهد؛ در نتیجه اکنون زمانه ای است که شما باید فناوری را بشناسید و در مورد آن تحقیق کنید. 
من به عنوان یک جامعه شناس باید فهم درستی از شبکه هایی مانند واتس اپ، تلگرام و اینستاگرام یا فناوری هایی 
مانند پهپاد داشته باشم تا بتوانم عمل اجتماعی را بهتر درک کنم. این یکی از انگیزه های اصلی من بوده است. 

 به نظر شما ما چگونه با حضور در فضای مجازی به برساخت جهان و فهم آن نائل می شویم؟ 
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که تقریباً تمام مردم به یک عکاس بدل شده اند. با تلفن هایی که در دست 
داریم، می توانیم عکس بگیریم و با این کار در واقع، زندگی خود را به مهارت عکاسی و مهارت های دیگر 
پیوند زده ایم. یکی دیگر از این مهارت ها، مهارت نوشتن است. ما به مدارس ابتدایی می رویم تا مهارت های 
خود مانند نوشتن، خواندن، صحبت کردن و غیره را تقویت کنیم. حضور ما در دنیای دیجیتال مانند آن 
مدرسۀ ابتدایی است که مهارت عکاسی و نویسندگی ما را تقویت می کند و عکاسی کردن و نوشتن در 
این دنیا به روش هایی برای فهم جهان و تعبیر و تفسیر آن بدل شده اند. نکتۀ بسیار مهم در این میان از 
این قرار است که فقط اقشار قوی و مرفه جامعه نیستند که از چنین امکانی برخوردارند؛ اقشار ضعیف و 
آسیب دیدۀ جامعه نیز از چنین امکانی بهره می برند. این امکان دو بُعد مهم داشته است؛ نخست اینکه در 
جهت خدمت به نظام سرمایه داری بوده و دوم اینکه شیوه های دیگری غیر از دیدن و شنیدن را برای فهم 
جهان در اختیار بشر قرار داده است. یکی از این شیوه ها، همان گونه که پیش تر نیز گفتم، نوشتن است. 
شاید برای من و شما سال ها زمان برد تا فهمیدیم، چگونه بنویسیم که مخاطب منظور ما را درست درک 
کند، اما امروزه  همۀ جوانان تلفن همراه دارند و به گونه ای می نویسند که کاملًا متفاوت از شیوۀ نوشتن 
من و شماست. آنها نویسنده هستند، البته از جنس دیگری. شاید نتوانند کتابی مانند آنچه من نوشته ام، 
بنویسند، اما سبک خود را برای نوشتن دارند و کتابی با شکل و شمایل و چارچوب متفاوتی می نویسند. 
تا اینجا از دو مهارتی که انسان ناگزیر در تعامل با دنیای دیجیتال آموخته و برای فهم جهان به کار بسته، 
سخن گفتم و اکنون نوبت مهارت سوم است؛ مهارت ارتباط. شاید به نظر برسد که جوانان امروز منزوی 
و خودمحور هستند، اما در واقعیت این طور نیست. آنها ارتباطاتی از جنس دیگر دارند که در شبکه ها 
جریان دارند و نه در دنیای واقعی و این ارتباطات با وجود شخصیت استقلال طلب  شان، به آنها اجازۀ انجام 
کنش های جمعی را می دهد. این سه مهارت در دنیای دیجیتال به بشر امروزی اجازه می دهد تا خود را به 

دیگران بشناساند و دیگران را نیز بشناسد.  
شما در مقدمه و در فصل مربوط به »بدن، عواطف و زیست جهان مجازی« نقل قولی را ذکر 
می کنید که در آن از اینترنت حواس سخن گفته شده است. امکان دارد نخست تعریفی مختصر 

از اینترنت حواس ارائه دهید؟ 
و  ادراکات  دریافت ها،  از طریق حواس ،  را  ما جهان  اجتماعی هستند.  ما عمل هایی  نظر من عواطف  از 
برداشت هایمان فهم می کنیم. حواس ما شامل دیدن، بوییدن، شنیدن، لمس کردن و چشیدن است. تمام این 
حواس و برداشت ها در روند عکاسی کردن به  کار می آیند و دخیل هستند. برای نمونه، وقتی شما می خواهید 
عکسی بگیرید، بر اساس برداشتی که از جهان دارید، سوژه و زاویۀ دید خود را انتخاب می کنید و در روند 
گرفتن عکس، حواس شما نیز دخیل هستند. افزون بر این، شما همزمان این نیت را نیز در ذهن دارید که این 
احساسات و برداشت ها را از طریق عکسی که گرفته اید با جهان به اشتراک بگذارید و عواطف و احساساتی 
را که در آن لحظه تجربه کرده اید، به دیگران نیز انتقال دهید. در واقع، شما با به اشتراک گذاری یک عکس 
قصد دارید تأثیری در شخصی ایجاد کنید و آن شخص با دیدن عکس، همان حسی را تجربه کند که شما در 
لحظۀ گرفتن عکس داشته اید. من داستان این دنیای دیجیتال، مجازی و سیار را داستان دنیایی می دانم که 
در آن افراد در پی انتقال عواطف و احساسات شان به اشخاص دیگر هستند. امروزه حتی بچه ها نیز برای اینکه 
والدین شان را از عملکرد و دستاوردهایشان در مدرسه آگاه کنند، از ایمیل یا واتس اپ استفاده می کنند. در واقع، 
انتقال احساسات شان که یک عمل احساسی است، از طریق ابزاری مانند تلفن همراه و از طریق شبکه های 
اجتماعی صورت می گیرد و بچه ها احساسات و عواطف شان را از این طریق به والدین شان انتقال می دهند. 
این در مورد بزرگسالاًن نیز صادق است؛ برای نمونه، وقتی شما خوشحال هستید، اضطراب دارید، یا ناراحت 

در مـورد پیش زمینه هـای فکری و پژوهــی نگارش 
کتابـی دربـارۀ عواطف در دنیای دیجیتـال توضیحاتی 
بفرماییـد. چـه چیزی شـما را به سـوی نـگارش کتابی 

در مـورد عواطف در دنیای دیجیتال سـوق داد؟ 
در قرن حاضر، دو مورد از نظر من بسیار شایان توجه بوده  
بسیار  جوامع  اجتماعی  برساخت  روند  سو،  یک  از  است. 
به  جهانی سازی  دیگر،  سوی  از  و  بوده  گذشته  از  متفاوت 
ما  روزمره  زندگی  را در مرکز  رفته که عواطف  پیش  گونه ای 
مارکوزه«،  »هربرت  میلادی،   6۰ دهۀ  در  است.  داده  قرار 
مقولاًت  به  که  کرد  ادعا  آلمانی،  فیلسوف  و  جامعه شناس 
این  او،  نظر  از  زیرا  است؛  شده  علاقه مند  روان شناختی 
مقولاًت به مقوله هایی سیاسی بدل شده  بودند. من نیز فکر 
و  شده اند  سیاسی  نیز  ما  عواطف  حاضر،  قرن  در  می کنم 
این امر بسیار مهمی است، زیرا وقتی شما به پژوهش دربارۀ 
عواطف می پردازید، ناخودآگاه باید جامعه را نیز مورد مطالعه 
و  ارتباط  در  ما  واقعی  جامعۀ  اینکه  به  توجه  با  و  دهید  قرار 
برهم کنشی تنگاتنگ با دنیای دیجیتال و مجازی است، باید 
به مطالعۀ آن چیزی که من دنیای دیجیتال، مجازی و سیار 
)Digital، Virtual و Mobile( می نامم نیز بپردازیم. زمانی 
تصور می شد که دنیای واقعی از دنیای دیجیتال جداست، 
یکدیگر  از  جدا  را  جهان  دو  این  نمی توان  دیگر  اکنون  اما 
واقع یک جهان  و دنیای مجازی در  واقعی  دانست. دنیای 
را برای بشر امروزی شکل می دهند که برهم کنش آنها نمود 
پررنگی در زندگی هرروزۀ او دارد. این برهم کنش در زندگی 
خصوصی، اجتماعی و حرفه ای ما هر روز نمود می یابد. من 
برای درک بهتر این برهم کنش و یکپارچگی، روی دهۀ ۹۰
موضوع  این  مورد  در  را  پژوهشی  و  شدم  متمرکز  میلادی 
آن  از  معنایی  چه  و  بوده  معنا  چه  به  دقیقاً  جهانی  واژۀ  که 
استنباط می شده، انجام دادم. این پژوهش، من را به سوی 
انسان های  و  جهان  فهم  جهت  در  ارتباطات  نوین  راه های 
دیگر سوق داد و من متوجه شدم که شبکه ها و کانال های 
نوینی برای ارتباطات شکل گرفته است؛ این شبکه ها همان 
و  مجازی  دیجیتال،  دنیای  کتابم  در  من  که  است  چیزی 
سیار می نامم. امروزه تلفن همراه ما تمام زندگی مان است. 
بانک ما، ارتباطات حرفه ای و خانوادگی مان و اساساً بخش 
است.  موجود  ما  همراه  تلفن  در  ما  ارتباطات  از  اعظمی 
دنیای  در  دریچۀ حضورمان  از  را  ما جهان  به طور خلاصه، 
واقعی و حضور همزمان مان در دنیای دیجیتال می بینیم و 
فهم می کنیم. منظور من از حضور همزمان همین موقعیتی 
است که اکنون من و شما داریم. در یک فضای مجازی و 
دیجیتال، شما از من سؤال می پرسید و من پاسخ می گویم. 
فهم این موقعیت بسیار اهمیت دارد، زیرا من و شما همزمان 
حال  در  مجازی،  فضای  در  پاسخ  و  پرسش  این  طریق  از 
اکثر  برای  موقعیت  این  هستیم.  خود  هویت های  برساخت 
مردم صادق است؛ زیرا آنها امروزه هویت خود را با حضور و کنش 
در فضای مجازی برمی سازند؛ بنابراین استفاده از دنیای دیجیتال 

هستید، عکسی متناسب با این عواطف می گیرید و برای دوستان یا والدین تان ارسال می کنید. عکس فقط 
وظیفۀ انتقال این احساسات را ندارد، بلکه ویدئو و متن نیز چنین قابلتی را دارند. 

از نظـر مـن، ایـن شـبکه ها و ایـن شـیوه های انتقـال عواطـف و احساسـات، وسـیله ای بـرای گسـترش 
شـکل های نوینی از سـرمایه داری اسـت که ظهور طیف وسـیعی از کارگران و کارمندان دیجیتال بخشـی 
از نتایـج آن به شـمار مـی رود. بُعـد دیگـر آن، تصـور حضـور فیزیکی فـرد در یـک دنیای غیرفیزیکی اسـت 
)Immersive Practice(. بـا وجـود اینکـه فـرد بـه شـکل واقعـی در آن دنیـا حضـور نـدارد، اما احسـاس 
حضـور می کنـد. قرن هـا این بـاور وجود داشـت که »من می اندیشـم، پس هسـتم«، اما امـروزه اکثریت بر 
ایـن بـاور هسـتند کـه »من احسـاس می کنـم، پس هسـتم«. اگر بخواهـم تمام آنچـه را که گفتـم خلاصه 
کنـم، می گویـم ارتبـاط مـا با فنـاوری از طریق حـواس پنج گانۀ مـا صورت می گیـرد، حال آنکه در گذشـته 
این گونـه نبـود. بـرای نمونه، ارتباط شـما با تلویزیون فقط از طریق حس دیداری و شـنیداری شـما صورت 
می گرفـت و حـس لاًمسـه کـه امـروز ضـرورت برقـراری ارتباط بـا دنیـای دیجیتال اسـت، دخیل نبـود. ما 
امـروزه بـا تمـام حـواس پنج گانه مـان بـا دنیـای مجـازی ارتبـاط برقرار می کنیم. درسـت اسـت، شـاید من 
اکنـون نتوانـم بـو کنم و بفهمم که شـما چه عطری اسـتفاده کرده ایـد، اما می توانم این موقعیـت را بو کنم 
کـه بـه برسـاخت من و شـما در این لحظه انجامیده اسـت. حضور مشـترک ما در این فضـای مجازی، یک 
فضـا و موقعیـت اجتماعـی را برمی سـازد کـه میان من و شـما برسـاخته شـده و برساخته شـدن آن نیازمند 
حضـور تمـام حـواس ماسـت. من و شـما ایـن امر را مسـلم پنداشـته ایم که آنچه مـن تجربه می کنم، شـما 
هـم تجربـه می کنیـد و برعکـس. در یـک فضـای مجازی مـا باید تمـام حواس مـان را به کار بگیریـم تا یک 
ارتبـاط مؤثـر شـکل بگیـرد. فـرض کنیـد شـخصی عکـس یـک کیـک شـکلاتی را در فضـای مجـازی بـه 
اشـتراک بگـذارد. درسـت اسـت کـه شـما نمی توانید آن را بچشـید، بو کنید یـا حتی در دسـت بگیرید، اما 
اگـر از دیـدن ایـن عکـس اشـتهایی برای خـوردن کیک شـکلاتی در شـما شـکل بگیرید و شـما از دیدن 
آن ذائقه تـان تحریـک شـود، در واقـع خالق آن عکس موفق شـده اسـت آن احسـاس فیزیکی را در شـما 
ایجـاد کنـد. شـما بـدون اینکـه حواس تـان را به طـور واقعـی در ایـن تجربـه درگیـر کنیـد، همـان تجربه را 
کسـب خواهیـد کـرد. بـه نظـر مـن، فراموشـیِ بُعـد مـادی وجود شـما همـان چیزی اسـت کـه در دنیای 
مجـازی رخ می دهـد و ایـن نیـز همان هدفی اسـت کـه سـرمایه داری دنبـال می کند. در واقـع تلفن های 

همـراه مـا بدن های ما هسـتند.
به نکتۀ جالبی اشاره فرمودید، آیا امکان دارد منظور خود از این ادعا را مبسوط   تر بیان کنید؟

در قرن بیست ویکم نظام سرمایه داری روند تجاری سازی تجربیات را به اوج خود رساند و ابزار خریدوفروش 
حواس و احساسات را در دست همگان قرار داد. این امر نظام سرمایه داری را به هدف خود که همانا 
پنهان کردن بی رحمی مرگ بود، نزدیک کرد. احساس »درد« که یکی از عواقب حضور مادی ما در این 
جهان است، شکلی خنثی یافت و کم کم تمام نتایج مثبت و منفی حضور ما در دنیای فیزیکی رنگ باخت 
و شکلی مجازی یافت. در واقع حضور گستردۀ تودۀ مردم در فضای دیجیتال و بازتولید احساسات شان 
در این فضا، به  شکلی آگاهانه سرپوشی گذاشت بر تمام نابرابری هایی که در جامعۀ امروز ما نهادینه شده 

است.  
تحلیل شما از تأثیرات و نتایج چنین پدیده ای چیست؟ 

کار  شـکل  و  مفهـوم  نخسـت،  اندیشـیده ام.  پدیـده  ایـن  قطعـی  نتایـج  از  مـورد  سـه  بـه  تاکنـون  مـن 
نوینـی  شـیوه های  و  راه هـا  اسـت.  شـده  دگرگـون  مجـازی  زیسـت جهان  تأثیـر  تحـت  به شـدت 
فضـای  یـک  در  شـما  حضـور  مسـتلزم  دیگـر  آن  مدیریـت  و  کرده انـد  ظهـور  کار  مدیریـت  بـرای 
داد.  تقلیـل  رایانـه  یـا  لپ تـاپ  دسـتگاه  یـک  بـه  می تـوان  را  سـازمان ها  و  ادارات  تمـام  نیسـت.  کاری 
اهمیت یافتـن شـغل دلیـوری در سراسـر دنیـا به خوبـی نشـان دهندۀ رونـق کسـب وکار دیجیتـال اسـت.   
دوم، جای شکی نیست که صنعت سرگرمی نیز بسیار دستخوش دگرگونی شده است. وقتی در کشورهای 
پیشرفته سوار مترو می شوید، می توانید نمود این دگرگونی را به روشنی مشاهده کنید. جوانان، کارمندان، 
کارگران و مهاجران همگی مشغول تماشای سریال ها و فیلم های مورد علاقه شان در فضای مجازی هستند و 
برخی نیز کتاب مورد علاقه شان را در این فضا مطالعه می کنند. گذران وقت آزاد در فضای مجازی و سکوهای 
پخش فیلم و سریال مانند نتفلیکس هر روز ابعاد گسترده تری می یابد، زیرا به لطف هوش مصنوعی شما هر 
روز با پیشنهادهای هیجان انگیز بیشتری روبه رو می شوید که شما را بیشتر در این فضا غوطه ور می کند، زیرا 

کاملًا مطابق با سلیقه و اولویت های شماست. 

سـوم، بـه نظر من شـکل روابـط مـا در این زیسـت جهان مجازی 
بسـیار تغییـر کـرده اسـت. تقریبـاً روابـط رودررو دچـار نابـودی 
شـده اند. مـن بـاور دارم به مرحلـه ای می رسـیم که بشـر امروزی 
بایـد تمـام مهارت هایـی را کـه بـرای روابـط فیزیکـی و رودررو نیاز 
اسـت، از نـو بیامـوزد، زیـرا تقریبـاً تمـام تجربه هـای مشـترکی 
کـه بـا حضـور دیگـران ممکـن می شـوند، بـه دنیـای مجـازی 
منتقـل شـده اند. مـن قصـد نـدارم اکنـون از اهـداف نظام هـای 
سـرمایه داری موجـود در پـس ایـن پدیـده سـخن بگویـم، امـا 
همیشـه دوسـت دارم بـا کتاب هـا و پژوهش هایـم ایـن هشـدار را 
بـه مخاطـب خود ارائـه دهم که اگـر بـودن در فضای واقعـی را از 
دسـت بدهیـم، دیگـر نمی توانیم نظـارت و کنترلـی روی فضای 
مجازی داشـته باشـیم. فراموش نکنیم که همچنان وقت است، 
زیـرا همچنـان ایـن دنیـای واقعـی اسـت کـه فضـای مجـازی را 
برمی سـازد. اگـر کنتـرل خود بر دنیـای واقعی را بهبود بخشـیم، 
می توانیـم کنترل خود بر فضای مجـازی را نیز تقویت کنیم. من 
باور دارم همچنان می توانیم دنیای واقعی را تغییر دهیم و دنیای 
مجازی بهتری برسـازیم. به مثال پهپاد ها که من در کتابم نیز از 
آن سـخن گفتـم، توجه کنید. پهپاد ابزاری اسـت که می تـوان از 
طریـق آن هـم جنگ به راه انداخـت و هم ارتباطی برقرار کرد. اما 
چـرا امـروزه مردم با شـنیدن نام پهپـاد به فکر جنگ افـروزی این 
ابزار می افتند. پاسـخ روشـن اسـت؛ اسـتفادۀ بی رویه از ایـن ابزار 
در جنگ هـا در دنیـای واقعـی، تصـوری نادرسـت از ایـن ابـزار در 
فضـای مجازی بـه وجود آورده اسـت. ما باید بـاور کنیم که هنوز 
به آن مرحلۀ آخرالزمانی دنیای دیجیتال نرسـیده ایم و همچنان 
دنیـای دیجیتـال و مجـازی تحت نظارت و کنترل ماسـت. هنوز 

در پـس هر فناوری پیشـرفته ای یک انسـان نشسـته اسـت. 

اگر بخواهیم فناوری را تغییر دهیم، باید عمل اجتماعی مان 
را تغییر دهیم. ۹0 درصد عمل اجتماعی ما از طریق فناوری 
شما  که  است  زمانه ای  اکنون  نتیجه  در  می دهد؛  رخ 
باید فناوری را بـناسید و در مورد آن تحقیق کنید. من 
به عنوان یک جامعه شناس باید فهم درستی از شبکه هایی 
فناوری هایی  یا  اینستاگرام  و  تلگرام  واتس اپ،  مانند 
مانند پهپاد داشته باشم تا بتوانم عمل اجتماعی را بهتر 
درک کنم. این یکی از انگیزه های اصلی من بوده است

ــوردن  ــرای خ ــتهایی ب ــس اش ــن عک ــدن ای ــر از دی اگ
کیــک شــکلاتی در شــما شــکل بگیریــد و شــما از 
ــق  ــع خال ــود، در واق ــک ش ــان تحری ــدن آن ذائقه ت دی
آن عکــس موفــق شــده اســت آن احســاس فیزیکــی 
را در شــما ایجــاد کنــد. شــما بــدون اینکــه حواس تــان 
را به طــور واقعــی در ایــن تجربــه درگیــر کنیــد، همــان 

ــرد ــد ک ــب خواهی ــه را کس تجرب
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آنها می گویم که هوش مصنوعی خود شما هستید. اشتباه است اگر تصور کنیم که ابرانسانی با قدرت و هوشی 
جادویی و خارق العاده، مدیریت مغزها و جهان را در دست گرفته، بلکه همین کلیک های به ظاهر ساده هستند که 

جهان امروز ما را مدیریت می کنند.  
در همین فصل، از انقلاب صنعتی چهارم که عناصر فضای مجازی و سامانه های اطلاعاتی 
ادوار  تاریک ترین و سخت ترین  از  انقلاب در یکی  این  از قضا  را دربر دارد، سخن می گویید. 
زیست محیطی کره زمین در حال رخ دادن است. با وجود این شرایط زیست محیطی تکلیف این 
انقلاب چه می شود؟ آیا شرایط به گونه ای است که این انقلاب تن به یک تکلیف دهد، یا اینکه 

تسلیم نظام عرضه و تقاضا خواهد شد؟
 به نظرم این مصاحبه بسیار خوبی است، چون شما پرسش های بجا و متناسب زمان حال می پرسید. بله درست 
است، ما با یک فاجعۀ زیست محیطی روبه رو هستیم و به عنوان انسان هایی که در کشورهای سرمایه داری زندگی 
می کنیم، همچنان مشغول تخریب محیط  زیست مان هستیم. منابع طبیعی و غیرطبیعی و نیز انرژی زیادی 
سالاًنه برای تولید فناوری های پیشرفته مصرف می شوند. از سوی دیگر، جنگ های کوچک و بزرگ گوناگونی 
در دنیا در حال وقوع است که نه فقط فجایع انسانی جبران ناپذیری به بار آورده اند، بلکه بسیاری از منابع و 
هزینه ها صرف این جنگ افروزی هایی می شود که فجایع زیست محیطی را نیز دربر دارند. امروزه در راستای 
مقابله با این پدیده های شوم، در رسانه ها توصیه هایی جهت کاهش مصرف کربن و تقلیل آن در جو به انسان ها 
ارائه می شود، اما من معتقدم که توصیه دربارۀ کاهش مصرف به اندازۀ ایجاد آگاهی دربارۀ چگونگی استفاده از 
فناوری نمی تواند راهگشا باشد. همان گونه که می دانید، آلودگی های زیست محیطی تا اندازۀ زیادی به فناوری 
بستگی دارند. آیندۀ کرۀ زمین در همین تلفن همراهی است که در دست من و شماست. من باور دارم که ما باید 
شیوه و سبک زندگی خود را تغییر دهیم و با این تغییر می توانیم کرۀ زمین را نجات دهیم. اکنون این ما هستیم 

که باید تصمیم بگیریم و انتخاب  و عمل کنیم. 
اما رابطۀ فناوری با زیست جهان ما بُعد دیگری نیز دارد. دنیای امروز تا اندازه ای به فناوری وابسته است که بدون 
آن نمی توان جهان را برساخت. ما در مرحله ای از تاریخ زندگی می کنیم که جهان ما بدون فناوری امکان بودن 
ندارد. برای فهم بهتر این موضوع، به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم که انقلاب صنعتی در انگلستان 
روی داد، توجه کنید. این انقلاب فازهای گوناگونی داشت و تمام این فازها از نظر جامعه شناسان قابل توجه 
هستند؛ زیرا رابطۀ میان ماشین و نیروی کار به برساخت روابط نوینی انجامید که جهان تا به آن روز تجربه نکرده 
بود. اگر شما این دوران را دقیق بررسی کنید و آثار جامعه شناسان و متفکرانی چون مارکس، انگلس، دورکیم و 
بسیاری دیگر از منتقدان انقلاب صنعتی را بخوانید، در هیچ کجای آثارشان این مطلب را نخواهید یافت که آنها 
به مخاطبان خود گفته باشند که ماشین ها را تخریب کنید، زیرا وجود ماشین در انقلاب صنعتی از حیطۀ اختیار 
و انتخاب انسان ها خارج و امری اجتناب ناپذیر بوده است. این امر در مورد فناوری در دنیای امروز نیز صدق 
می کند. ما دنیای دیجیتال، مجازی و سیار را برمی سازیم. اکنون زمان آن رسیده که با جدیت به این مسئله 
بیندیشیم که این جهان و جامعه ای که می خواهیم برسازیم، چگونه جامعه ای است؟ زیرا هنوز این ما هستیم 
که تصمیم می گیریم و انتخاب می کنیم که این جهان چگونه جهانی باشد. من به انسان باور دارم و باور دارم که 
با عشق، امید، عمل متقابل، حقیقت و شادکامی می توان جهان دیگری برساخت. به نظر من، این  پنج عنصر 
می توانند اضلاع اصلی روابط ما باشند و آنگاه شما می توانید رابطۀ خود با فناوری را نیز بازتعریف کنید و تعاملی 
دیگرگون با فناوری داشته باشید. من دوست دارم انسان ها بتوانند خودمختاری و استقلال خود در تعامل با 
فناوری را حفظ کنند و مطمئن هستم این پنج عنصر به بشر امروزی کمک می کند تا به برساخت روابط بهتری 

با دیگر انسان ها، زیست جهانی که در آن زندگی می کند و فناوری بپردازد.
شما در فصل دوم کتاب از اپلیکیـن اینستاگرام سخن می گویید. به نظر شما چرا این اپلیکیـن 

تا این اندازه موفق و در میان مردم محبوب بوده است؟
ابتدا اجازه بدهید این نکته را ذکر کنم که اینستاگرام مانند واتس اپ و تلگرام یک شبکه است، اما برای نمونه، 
یوتیوب یک سکو و زوم یک اپلیکیشن است. البته من قصد ندارم در این گفت وگو تفاوت میان آنها را توضیح 
دهم، اما فکر می کنم ضروری است که ما تفاوت میان آنها را بدانیم. همان گونه که پیش تر اشاره کردم، این 
شبکه ها، به ویژه اینستاگرام، این قابلیت را دارند که شما را به یک عکاس و نویسنده بدل کنند. افزون  بر این، آنها 
به شما امکان برقراری تماس آنی )Instantaneous( و درلحظه را می دهند و با این امکان شما می توانید حتی 
در نبود برق و جریان الکتریسیته تماس برقرار کنید. این تماس آنی و در لحظۀ حال بودن ویژگی بارز تمام این 
شبکه های اجتماعی است. همچنین شما از تجربۀ لذت بخشی که درلحظه داشته اید، عکس می گیرید و آن را 

شما در مورد هوش مصنوعی در صنعت سرگرمی سخن 
گفتید. من به شخصه تلاش می کنم کمتر از فضای مجازی 
به عنوان سرگرمی استفاده کنم، اما همیـه وقتی شبکۀ 
اجتماعی اینستاگرام را باز می کنم با محتواهایی روبه رو 
می شوم که کاملًا در حوزۀ اولویت ها و علایق من است. 
به نظر شما رابطۀ ما با این شبکه ها چگونه است؟ آیا ما 
اولویت هایمان را به آنها پیـنهاد می دهیم یا این اولویت ها 

توسط این شبکه ها به ما تحمیل می شود؟ 
پرسش بسیار خوبی پرسیدید. اهمیت این پرسش از آن جهت است 
که از نظر من، داستان زندگی اکثر انسان ها، دربارۀ اولویت هایشان 
است. از صبح که از خواب بیدار می شوید، در پی اولویت هایتان 
نظام های  که  است  واقعیت  این  به  علم  با  می کنید.  حرکت 
سرمایه داری دنیا، ماشین غول آسایی )اینترنت( را به وجود آوردند 
که پیوسته با اولویت های شما سروکار دارد، اما این شما هستید 
که با کلیک  روی علایق و اولویت هایتان خوراک این ماشین های 
غول آسا را فراهم می آورید. در واقع شما با این کلیک های به ظاهر 
ساده، برای صنعت سرگرمی، شرکت های زنجیره ای و مشاغل و 
فعالیت های سیاسی داده تهیه می کنید. آنها نیز این داده ها را از 
شما می گیرند و از طریق آنها جهان را برمی سازند. با یک کلیک، 
فهرست سریال های مورد علاقه تان به شما پیشنهاد می شود. مهم 
نخستین کلیک شماست که کاملًا نیت مند و برخاسته از علایق 
بر اساس همین کلیک هاست که  به شمار می رود.  واقعی شما 
امروزه مدیران بزرگ ترین شرکت های فیلم و سریال سازی تصمیم 
 ـتخیلی بیشتر سرمایه گذاری  می گیرند که روی سریال های علمی 
کنند یا روی سریال های تاریخی. به همین خاطر وقتی دوستانم 
از وجود هوش مصنوعی و قدرت آن ابراز ترس می کنند، من به 

در جهانی که روزبه روز تعارض های بیـتری را تجربه 
می کند، به  گونه ای که در همین لحظه دو جنگ در اروپا و 
خاورمیانه در حال وقوع است، آیا ابزارهایی چون تلگرام 
و واتس اپ و غیره می توانند فرصتی برای نزدیک شدن 
مردم به یکدیگر ایجاد کنند یا برعکس آنها ابزاری در 

دست قدرت ها برای مهندسی افکار هستند؟ 
بـه نظـر مـن کاربـرد ایـن شـبکه ها در زندگـی روزمـره دو بُعـد 
دارد. امـروزه در تمـام دنیـا و بـرای نمونـه در کشـور مـا آرژانتین، 
و  حرکت هـا  سـازمان  دهی  بـرای  اجتماعـی  شـبکه های 
بـا  زیـرا  دارنـد،  حیاتـی  بسـیار  نقشـی  سیاسـی  جنبش هـای 
اسـتفاده از ایـن شـبکه ها می تـوان بـدون هیچ گونـه هماهنگی 
و سـازمان دهی رسـمی، جمعیت عظیمـی از انسـان هایی را که 
هدف و باور مشـترکی دارند، بسـیج کرد. همچنین انتشار اخبار 
و تصاویـر ایـن حرکت ها و جنبش های اجتماعی در شـبکه های 
اجتماعـی می توانـد واکنـش همفکـران آنهـا را در سراسـر دنیـا 
برانگیـزد و یـک همبسـتگی اجتماعـی بزرگـی ایجـاد کنـد؛ بـه 
گونـه ای کـه آنها نیـز می توانند حمایـت خود از ایـن جنبش ها را 
دسـت کم به صـورت مجـازی ابـراز دارنـد. امـا این داسـتان 
نیسـتند  ایـن فقـط مـردم عـادی  نیـز دارد.  بُعـد دیگـری 
کـه از چنیـن امـکان و ابزار هایـی بهـره می برنـد. در واقـع 
ابـزاری  چنیـن  نیـز  امنیتـی  نیروهـای  و  سیاسـت مداران 
و  نظـم  حفـظ  وظیفه شـان  البتـه  کـه  دارنـد  دسـت  در  را 
امنیـت عمومـی اسـت. معمـولًاً جنبش هـای اجتماعی ای 
رهبـری  می خورنـد،  کلیـد  اجتماعـی  شـبکه های  از  کـه 
بـه  اسـت.  بزرگـی  نقطه ضعـف  ایـن  و  ندارنـد  مشـخصی 
همیـن دلیـل نسـبت بـه جنبش های سـنتی آسـیب پذیرتر 
اخبـار  انتشـار  بـا  همبستگی شـان  همیشـه  و  هسـتند 
در  نادرسـت  اطلاعـات  و  سـاختگی  ویدئو هـای  جعلـی، 

اسـت.  فروپاشـی  معـرض خطـر 
اجـازه دهیـد مثال دیگـری از فواید این شـبکه ها در ایجاد 
همدلـی و همفکـری بزنـم. در دهۀ ۸۰ یـا ۹۰ میلادی اگر 
مـن قصد داشـتم سـمیناری بین المللی در حـوزۀ عواطف 
برگـزار کنـم، بایـد زمـان زیـادی را صـرف تهیـۀ دعوت نامه 
و تمـاس بـا فعـالاًن و روشـنفکران ایـن حـوزه می کـردم، 
همچنیـن بایـد هزینـۀ گزافـی بـرای رزرو مـکان برگـزاری، 
ایـن سـمینار  تـا  بلیـت هواپیمـا متقبـل می شـدم  هتـل و 
یـک الـی دوروزه برگزار شـود، سـپس همفکـران این حوزه 
بـه تبادل دسـتاوردهای فکری خـود در قالب این سـمینار 
می پرداختنـد و شـما از آخریـن تحـولاًت و ایده هـا مطلـع 
هـزاران  اجتماعـی  شـبکه های  امـروزه  امـا  می شـدید، 
و  می آورنـد  هـم  گـرد  مجـازی  فضـای  یـک  در  را  متفکـر 
و طـی مسـافت  پرداخـت هزینـه  بـدون  و  به راحتـی  آنهـا 
می تواننـد آخریـن دسـتاوردهای فکری شـان را بـا یکدیگر 
بـه اشـتراک بگذارنـد و به بحـث و گفت وگـو بپردازنـد. این 
در حالـی اسـت کـه ۲۰ یـا ۳۰ سـال پیـش اساسـاً چنیـن 

امکانـی وجود نداشـت. 

به اشتراک می گذارید تا بتوانید توجه دیگران را به لذتی که در آن لحظه تجربه کرده اید، جلب کنید. برای نمونه، 
از کیک شکلاتی  ای که قصد دارید میل کنید، عکس می گیرید تا حس خوبی را که از خوردن آن در شما ایجاد 
خواهد شد، به دیگران منتقل کنید. اگر آن عکس کاملًا گویا نباشد، احتمالًاً متنی هم به آن اضافه می کنید. 
پس از اشتراک گذاری، دیده می شوید و مورد ستایش و تحسین قرار می گیرید؛ زیرا موفق شده اید جلب توجه 
کنید و در دیگران نیز حس خوشایند ایجاد کنید. به نظرم این یکی از اسرار موفقیت اینستاگرام است. این ویژگی 
را می شود به جامعۀ امروز نیز تعمیم داد؛ به این معنا که اکثریت افراد جامعۀ امروز در پی لذت های آنی و لحظه ای 
هستند و این لذت را در بیشتر مواقع از طریق مصرف به  دست می آورند. گاهی چیزی را طلب می کنیم و دقیقاً 
نمی دانیم آن چیز چیست. تنها چیزی که می دانیم از این قرار است که آن چیز را در لحظۀ اکنون می خواهیم. 
تمام این شبکه ها این قابلیت که آن لذت آنی را به ما بدهند، دارند. از سوی دیگر، اینستاگرام شما را به یک 
ایماژآفرین بدل می کند. این ایماژها تصاویر و ویدئوهای ساده ای نیستند، بلکه آنها بُعدی از زندگی شما را نمایش 
می دهند که شما دوست دارید به دیگران نشان دهید. در واقع ایماژهایی که در اینستاگرام خلق می کنید، به 
شما این امکان را می دهد که شخصیتی باشید که دوست دارید دیگران از شما در ذهن شان داشته باشند. در 
واقع این جملۀ دکارت که »من می اندیشم، پس هستم« با پیشرفت فناوری به »من حس می کنم، پس هستم« 
تبدیل شد و امروز از این قرار است که »من عکس می گیرم، پس هستم«. مردم در موقعیت های گوناگونی از 
خود عکس و سلفی می گیرند؛ از مادر در حال زایمان گرفته تا کسی که غواصی می کند یا ورزشی هیجان انگیز 
انجام می دهد. به نظر می رسد بشر قصد دارد خود را نشان دهد و اینستاگرام یکی از ابزارهای محبوب برای 

انجام این کار است. 
آیـا می تـوان تبیینـی روان شـناختی بـرای توفیـق چنیـن شـبکه هایی یافـت؟ بـرای نمونـه 
قصد دارم به رویکرد روانکاوانه ای اشـاره کنم که بر اسـاس آن اینسـتاگرام موفق به ارضای 
برخـی نیازهای خودشـیفتگی فرد شـده اسـت. آیا قائل بـه ارائۀ چنین تبیینی هسـتید؟ نظر 

شـما چیست؟ 
تـا حـدودی بـا ایـن نظـر موافق هسـتم، اما ایـن امر فقـط محدود به اینسـتاگرام نمی شـود. نارسیسیسـم 
بیمـاری فراگیـری در جامعـۀ امـروزی اسـت. همان گونـه کـه پیش تـر نیـز گفتـم، دنیـای واقعـی، دنیـای 
دیجیتـال را برمی سـازد و ایـن نارسیسیسـم فراگیـر در شـبکه ای ماننـد اینسـتاگرام نشـان از رواج چنیـن 
اختلالـی در جامعـۀ واقعـی دارد. تصـور کنیـد کـه شـما قصـد داریـد بـرای رئیس منابع انسـانی شـرکتی 
رزومـه ارسـال کنیـد. اگر شـما در آن رزومـه در مورد توانایی هـا و اولویت هایتان اغراق نکنید، شـاید موفق 
به دریافت آن موقعیت کاری نشـوید. شـما باید نشـان دهید که توانمند هسـتید و در چند رشـته مهارت 
داریـد. حتـی بایـد نشـان دهید که مهارت هنـری خاصی دارید و در یک رشـتۀ ورزشـی فعالیت می کنید. 
در ایـن میـان، اگـر کسـی تمایـل نداشـته باشـد در مـورد توانمندی هایـش سـخن بگویـد و در مـورد آنهـا 
اغـراق کنـد و اساسـاً تمایل نداشـته باشـد در مورد ویژگی های مـادی و غیرمادی اش سـخن بگوید، قطعاً 
نظـر آن رئیـس منابـع انسـانی را جلـب نخواهـد کـرد و موفق بـه دریافـت آن شـغل نخواهد شـد. این امر 
در جوامـع امـروزی بـه یک قاعده تبدیل شـده اسـت؛ اگر کسـی تمایل نداشـته باشـد داشـته هایش را به 
نمایـش بگـذارد و در مـورد آنهـا اغـراق کند، از سـوی اکثریت جامعه طرد می شـود. به این دلیل اسـت که 
می گویـم امـروز در جوامـع واقعـی نیز مـردم با بیماری نارسیسیسـم دسـت به گریبان هسـتند. در حقیقت 
»من« شـامل چند ویژگی می شـوم که باید پیوسـته آنها را ذکر و بر آنها تأکید کنم. وقتی در دنیای واقعی 
چنیـن اسـت، در دنیـای مجـازی نیـز نمی تـوان انتظـار دیگری داشـت؛ زیـرا دنیـای دیجیتـال و مجازی 
عرصـۀ بهتـر و گسـترده تری را بـرای ظهـور نارسیسیسـم فراهـم می کنـد. اینسـتاگرام پـر از عکس هـای 
سـلفی اسـت. مـن معتقـدم دوربیـن تلفن هـای همـراه مـا همـان دریاچـه ای اسـت کـه روزی نارسـیس 
تصویـر خـود را در آن دید و شـیفتۀ خود شـد. این دوربین هـا انعکاس تصاویر ما را ممکن می سـازند. تمام 
ژسـت هایی که اشـخاص برای عکس سـلفی به خود می گیرند، یکسـری ژسـت های ساختاربندی شـدۀ 
خـاص اسـت. شـما ایـن ژسـت ها را می گیریـد و گاهـی از فیلتـری کـه شـما را جذاب تـر نشـان می دهـد 
نیـز اسـتفاده می کنیـد تـا دیگـران بـا دیدن عکس شـما بگوینـد عجب عکسـی، عجب چهـره ای، عجب 
پس زمینـه ای و شـما بـا شـنیدن ایـن تعاریـف، احسـاس می کنیـد کـه در مرکـز جهـان قـرار داریـد، زیبا و 
قابـل سـتایش هسـتید و احسـاس سـلبریتی بودن می کنید، امـا از این امر غافل هسـتید کـه هدف نظام 
سـرمایه داری ایـن اسـت کـه خرده سـلبریتی تولیـد کنـد و بـه شـما ایـن توهـم را بدهـد کـه شـما در مرکز 
جهان قرار دارید و باید احسـاس یک شـاهزاده، ملکه یا شـاه را داشـته باشـید و مانند او نیز مصرف کنید.  

دیگر  بدهیم،  دست  از  را  واقعی  فضای  در  بودن  اگر 
نمی توانیم نظارت و کنترلی روی فضای مجازی داشته 
زیرا  است،  وقت  همچنان  که  نکنیم  فراموش  باشیم. 
را  واقعی است که فضای مجازی  دنیای  این  همچنان 
بهبود  را  واقعی  دنیای  بر  خود  کنترل  برمی سازد. اگر 
بخـیم، می توانیم کنترل خود بر فضای مجازی را نیز 
دنیای  می توانیم  همچنان  دارم  باور  من  کنیم.  تقویت 

واقعی را تغییر دهیم و دنیای مجازی بهتری برسازیم

مجـازی  زیسـت جهان  ایـن  در  مـا  روابـط  شـکل 
رودررو  روابـط  تقریبـاً  اسـت.  کـرده  تغییـر  بسـیار 
دچـار نابـودی شـده اند. مـن بـاور دارم بـه مرحله ای 
می رسـیم کـه بــر امـروزی بایـد تمـام مهارت هایی 
را کـه بـرای روابـط فیزیکـی و رودررو نیـاز اسـت، از 
نـو بیامـوزد، زیـرا تقریبـاً تمـام تجربه های مــترکی 
کـه بـا حضـور دیگـران ممکـن می شـوند، بـه دنیـای 

منتقـل شـده اند مجـازی 
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آنها می گویم که هوش مصنوعی خود شما هستید. اشتباه است اگر تصور کنیم که ابرانسانی با قدرت و هوشی 
جادویی و خارق العاده، مدیریت مغزها و جهان را در دست گرفته، بلکه همین کلیک های به ظاهر ساده هستند که 

جهان امروز ما را مدیریت می کنند.  
در همین فصل، از انقلاب صنعتی چهارم که عناصر فضای مجازی و سامانه های اطلاعاتی 
ادوار  تاریک ترین و سخت ترین  از  انقلاب در یکی  این  از قضا  را دربر دارد، سخن می گویید. 
زیست محیطی کره زمین در حال رخ دادن است. با وجود این شرایط زیست محیطی تکلیف این 
انقلاب چه می شود؟ آیا شرایط به گونه ای است که این انقلاب تن به یک تکلیف دهد، یا اینکه 

تسلیم نظام عرضه و تقاضا خواهد شد؟
 به نظرم این مصاحبه بسیار خوبی است، چون شما پرسش های بجا و متناسب زمان حال می پرسید. بله درست 
است، ما با یک فاجعۀ زیست محیطی روبه رو هستیم و به عنوان انسان هایی که در کشورهای سرمایه داری زندگی 
می کنیم، همچنان مشغول تخریب محیط  زیست مان هستیم. منابع طبیعی و غیرطبیعی و نیز انرژی زیادی 
سالاًنه برای تولید فناوری های پیشرفته مصرف می شوند. از سوی دیگر، جنگ های کوچک و بزرگ گوناگونی 
در دنیا در حال وقوع است که نه فقط فجایع انسانی جبران ناپذیری به بار آورده اند، بلکه بسیاری از منابع و 
هزینه ها صرف این جنگ افروزی هایی می شود که فجایع زیست محیطی را نیز دربر دارند. امروزه در راستای 
مقابله با این پدیده های شوم، در رسانه ها توصیه هایی جهت کاهش مصرف کربن و تقلیل آن در جو به انسان ها 
ارائه می شود، اما من معتقدم که توصیه دربارۀ کاهش مصرف به اندازۀ ایجاد آگاهی دربارۀ چگونگی استفاده از 
فناوری نمی تواند راهگشا باشد. همان گونه که می دانید، آلودگی های زیست محیطی تا اندازۀ زیادی به فناوری 
بستگی دارند. آیندۀ کرۀ زمین در همین تلفن همراهی است که در دست من و شماست. من باور دارم که ما باید 
شیوه و سبک زندگی خود را تغییر دهیم و با این تغییر می توانیم کرۀ زمین را نجات دهیم. اکنون این ما هستیم 

که باید تصمیم بگیریم و انتخاب  و عمل کنیم. 
اما رابطۀ فناوری با زیست جهان ما بُعد دیگری نیز دارد. دنیای امروز تا اندازه ای به فناوری وابسته است که بدون 
آن نمی توان جهان را برساخت. ما در مرحله ای از تاریخ زندگی می کنیم که جهان ما بدون فناوری امکان بودن 
ندارد. برای فهم بهتر این موضوع، به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم که انقلاب صنعتی در انگلستان 
روی داد، توجه کنید. این انقلاب فازهای گوناگونی داشت و تمام این فازها از نظر جامعه شناسان قابل توجه 
هستند؛ زیرا رابطۀ میان ماشین و نیروی کار به برساخت روابط نوینی انجامید که جهان تا به آن روز تجربه نکرده 
بود. اگر شما این دوران را دقیق بررسی کنید و آثار جامعه شناسان و متفکرانی چون مارکس، انگلس، دورکیم و 
بسیاری دیگر از منتقدان انقلاب صنعتی را بخوانید، در هیچ کجای آثارشان این مطلب را نخواهید یافت که آنها 
به مخاطبان خود گفته باشند که ماشین ها را تخریب کنید، زیرا وجود ماشین در انقلاب صنعتی از حیطۀ اختیار 
و انتخاب انسان ها خارج و امری اجتناب ناپذیر بوده است. این امر در مورد فناوری در دنیای امروز نیز صدق 
می کند. ما دنیای دیجیتال، مجازی و سیار را برمی سازیم. اکنون زمان آن رسیده که با جدیت به این مسئله 
بیندیشیم که این جهان و جامعه ای که می خواهیم برسازیم، چگونه جامعه ای است؟ زیرا هنوز این ما هستیم 
که تصمیم می گیریم و انتخاب می کنیم که این جهان چگونه جهانی باشد. من به انسان باور دارم و باور دارم که 
با عشق، امید، عمل متقابل، حقیقت و شادکامی می توان جهان دیگری برساخت. به نظر من، این  پنج عنصر 
می توانند اضلاع اصلی روابط ما باشند و آنگاه شما می توانید رابطۀ خود با فناوری را نیز بازتعریف کنید و تعاملی 
دیگرگون با فناوری داشته باشید. من دوست دارم انسان ها بتوانند خودمختاری و استقلال خود در تعامل با 
فناوری را حفظ کنند و مطمئن هستم این پنج عنصر به بشر امروزی کمک می کند تا به برساخت روابط بهتری 

با دیگر انسان ها، زیست جهانی که در آن زندگی می کند و فناوری بپردازد.
شما در فصل دوم کتاب از اپلیکیـن اینستاگرام سخن می گویید. به نظر شما چرا این اپلیکیـن 

تا این اندازه موفق و در میان مردم محبوب بوده است؟
ابتدا اجازه بدهید این نکته را ذکر کنم که اینستاگرام مانند واتس اپ و تلگرام یک شبکه است، اما برای نمونه، 
یوتیوب یک سکو و زوم یک اپلیکیشن است. البته من قصد ندارم در این گفت وگو تفاوت میان آنها را توضیح 
دهم، اما فکر می کنم ضروری است که ما تفاوت میان آنها را بدانیم. همان گونه که پیش تر اشاره کردم، این 
شبکه ها، به ویژه اینستاگرام، این قابلیت را دارند که شما را به یک عکاس و نویسنده بدل کنند. افزون  بر این، آنها 
به شما امکان برقراری تماس آنی )Instantaneous( و درلحظه را می دهند و با این امکان شما می توانید حتی 
در نبود برق و جریان الکتریسیته تماس برقرار کنید. این تماس آنی و در لحظۀ حال بودن ویژگی بارز تمام این 
شبکه های اجتماعی است. همچنین شما از تجربۀ لذت بخشی که درلحظه داشته اید، عکس می گیرید و آن را 

شما در مورد هوش مصنوعی در صنعت سرگرمی سخن 
گفتید. من به شخصه تلاش می کنم کمتر از فضای مجازی 
به عنوان سرگرمی استفاده کنم، اما همیـه وقتی شبکۀ 
اجتماعی اینستاگرام را باز می کنم با محتواهایی روبه رو 
می شوم که کاملًا در حوزۀ اولویت ها و علایق من است. 
به نظر شما رابطۀ ما با این شبکه ها چگونه است؟ آیا ما 
اولویت هایمان را به آنها پیـنهاد می دهیم یا این اولویت ها 

توسط این شبکه ها به ما تحمیل می شود؟ 
پرسش بسیار خوبی پرسیدید. اهمیت این پرسش از آن جهت است 
که از نظر من، داستان زندگی اکثر انسان ها، دربارۀ اولویت هایشان 
است. از صبح که از خواب بیدار می شوید، در پی اولویت هایتان 
نظام های  که  است  واقعیت  این  به  علم  با  می کنید.  حرکت 
سرمایه داری دنیا، ماشین غول آسایی )اینترنت( را به وجود آوردند 
که پیوسته با اولویت های شما سروکار دارد، اما این شما هستید 
که با کلیک  روی علایق و اولویت هایتان خوراک این ماشین های 
غول آسا را فراهم می آورید. در واقع شما با این کلیک های به ظاهر 
ساده، برای صنعت سرگرمی، شرکت های زنجیره ای و مشاغل و 
فعالیت های سیاسی داده تهیه می کنید. آنها نیز این داده ها را از 
شما می گیرند و از طریق آنها جهان را برمی سازند. با یک کلیک، 
فهرست سریال های مورد علاقه تان به شما پیشنهاد می شود. مهم 
نخستین کلیک شماست که کاملًا نیت مند و برخاسته از علایق 
بر اساس همین کلیک هاست که  به شمار می رود.  واقعی شما 
امروزه مدیران بزرگ ترین شرکت های فیلم و سریال سازی تصمیم 
 ـتخیلی بیشتر سرمایه گذاری  می گیرند که روی سریال های علمی 
کنند یا روی سریال های تاریخی. به همین خاطر وقتی دوستانم 
از وجود هوش مصنوعی و قدرت آن ابراز ترس می کنند، من به 

در جهانی که روزبه روز تعارض های بیـتری را تجربه 
می کند، به  گونه ای که در همین لحظه دو جنگ در اروپا و 
خاورمیانه در حال وقوع است، آیا ابزارهایی چون تلگرام 
و واتس اپ و غیره می توانند فرصتی برای نزدیک شدن 
مردم به یکدیگر ایجاد کنند یا برعکس آنها ابزاری در 

دست قدرت ها برای مهندسی افکار هستند؟ 
بـه نظـر مـن کاربـرد ایـن شـبکه ها در زندگـی روزمـره دو بُعـد 
دارد. امـروزه در تمـام دنیـا و بـرای نمونـه در کشـور مـا آرژانتین، 
و  حرکت هـا  سـازمان  دهی  بـرای  اجتماعـی  شـبکه های 
بـا  زیـرا  دارنـد،  حیاتـی  بسـیار  نقشـی  سیاسـی  جنبش هـای 
اسـتفاده از ایـن شـبکه ها می تـوان بـدون هیچ گونـه هماهنگی 
و سـازمان دهی رسـمی، جمعیت عظیمـی از انسـان هایی را که 
هدف و باور مشـترکی دارند، بسـیج کرد. همچنین انتشار اخبار 
و تصاویـر ایـن حرکت ها و جنبش های اجتماعی در شـبکه های 
اجتماعـی می توانـد واکنـش همفکـران آنهـا را در سراسـر دنیـا 
برانگیـزد و یـک همبسـتگی اجتماعـی بزرگـی ایجـاد کنـد؛ بـه 
گونـه ای کـه آنها نیـز می توانند حمایـت خود از ایـن جنبش ها را 
دسـت کم به صـورت مجـازی ابـراز دارنـد. امـا این داسـتان 
نیسـتند  ایـن فقـط مـردم عـادی  نیـز دارد.  بُعـد دیگـری 
کـه از چنیـن امـکان و ابزار هایـی بهـره می برنـد. در واقـع 
ابـزاری  چنیـن  نیـز  امنیتـی  نیروهـای  و  سیاسـت مداران 
و  نظـم  حفـظ  وظیفه شـان  البتـه  کـه  دارنـد  دسـت  در  را 
امنیـت عمومـی اسـت. معمـولًاً جنبش هـای اجتماعی ای 
رهبـری  می خورنـد،  کلیـد  اجتماعـی  شـبکه های  از  کـه 
بـه  اسـت.  بزرگـی  نقطه ضعـف  ایـن  و  ندارنـد  مشـخصی 
همیـن دلیـل نسـبت بـه جنبش های سـنتی آسـیب پذیرتر 
اخبـار  انتشـار  بـا  همبستگی شـان  همیشـه  و  هسـتند 
در  نادرسـت  اطلاعـات  و  سـاختگی  ویدئو هـای  جعلـی، 

اسـت.  فروپاشـی  معـرض خطـر 
اجـازه دهیـد مثال دیگـری از فواید این شـبکه ها در ایجاد 
همدلـی و همفکـری بزنـم. در دهۀ ۸۰ یـا ۹۰ میلادی اگر 
مـن قصد داشـتم سـمیناری بین المللی در حـوزۀ عواطف 
برگـزار کنـم، بایـد زمـان زیـادی را صـرف تهیـۀ دعوت نامه 
و تمـاس بـا فعـالاًن و روشـنفکران ایـن حـوزه می کـردم، 
همچنیـن بایـد هزینـۀ گزافـی بـرای رزرو مـکان برگـزاری، 
ایـن سـمینار  تـا  بلیـت هواپیمـا متقبـل می شـدم  هتـل و 
یـک الـی دوروزه برگزار شـود، سـپس همفکـران این حوزه 
بـه تبادل دسـتاوردهای فکری خـود در قالب این سـمینار 
می پرداختنـد و شـما از آخریـن تحـولاًت و ایده هـا مطلـع 
هـزاران  اجتماعـی  شـبکه های  امـروزه  امـا  می شـدید، 
و  می آورنـد  هـم  گـرد  مجـازی  فضـای  یـک  در  را  متفکـر 
و طـی مسـافت  پرداخـت هزینـه  بـدون  و  به راحتـی  آنهـا 
می تواننـد آخریـن دسـتاوردهای فکری شـان را بـا یکدیگر 
بـه اشـتراک بگذارنـد و به بحـث و گفت وگـو بپردازنـد. این 
در حالـی اسـت کـه ۲۰ یـا ۳۰ سـال پیـش اساسـاً چنیـن 

امکانـی وجود نداشـت. 

به اشتراک می گذارید تا بتوانید توجه دیگران را به لذتی که در آن لحظه تجربه کرده اید، جلب کنید. برای نمونه، 
از کیک شکلاتی  ای که قصد دارید میل کنید، عکس می گیرید تا حس خوبی را که از خوردن آن در شما ایجاد 
خواهد شد، به دیگران منتقل کنید. اگر آن عکس کاملًا گویا نباشد، احتمالًاً متنی هم به آن اضافه می کنید. 
پس از اشتراک گذاری، دیده می شوید و مورد ستایش و تحسین قرار می گیرید؛ زیرا موفق شده اید جلب توجه 
کنید و در دیگران نیز حس خوشایند ایجاد کنید. به نظرم این یکی از اسرار موفقیت اینستاگرام است. این ویژگی 
را می شود به جامعۀ امروز نیز تعمیم داد؛ به این معنا که اکثریت افراد جامعۀ امروز در پی لذت های آنی و لحظه ای 
هستند و این لذت را در بیشتر مواقع از طریق مصرف به  دست می آورند. گاهی چیزی را طلب می کنیم و دقیقاً 
نمی دانیم آن چیز چیست. تنها چیزی که می دانیم از این قرار است که آن چیز را در لحظۀ اکنون می خواهیم. 
تمام این شبکه ها این قابلیت که آن لذت آنی را به ما بدهند، دارند. از سوی دیگر، اینستاگرام شما را به یک 
ایماژآفرین بدل می کند. این ایماژها تصاویر و ویدئوهای ساده ای نیستند، بلکه آنها بُعدی از زندگی شما را نمایش 
می دهند که شما دوست دارید به دیگران نشان دهید. در واقع ایماژهایی که در اینستاگرام خلق می کنید، به 
شما این امکان را می دهد که شخصیتی باشید که دوست دارید دیگران از شما در ذهن شان داشته باشند. در 
واقع این جملۀ دکارت که »من می اندیشم، پس هستم« با پیشرفت فناوری به »من حس می کنم، پس هستم« 
تبدیل شد و امروز از این قرار است که »من عکس می گیرم، پس هستم«. مردم در موقعیت های گوناگونی از 
خود عکس و سلفی می گیرند؛ از مادر در حال زایمان گرفته تا کسی که غواصی می کند یا ورزشی هیجان انگیز 
انجام می دهد. به نظر می رسد بشر قصد دارد خود را نشان دهد و اینستاگرام یکی از ابزارهای محبوب برای 

انجام این کار است. 
آیـا می تـوان تبیینـی روان شـناختی بـرای توفیـق چنیـن شـبکه هایی یافـت؟ بـرای نمونـه 
قصد دارم به رویکرد روانکاوانه ای اشـاره کنم که بر اسـاس آن اینسـتاگرام موفق به ارضای 
برخـی نیازهای خودشـیفتگی فرد شـده اسـت. آیا قائل بـه ارائۀ چنین تبیینی هسـتید؟ نظر 

شـما چیست؟ 
تـا حـدودی بـا ایـن نظـر موافق هسـتم، اما ایـن امر فقـط محدود به اینسـتاگرام نمی شـود. نارسیسیسـم 
بیمـاری فراگیـری در جامعـۀ امـروزی اسـت. همان گونـه کـه پیش تـر نیـز گفتـم، دنیـای واقعـی، دنیـای 
دیجیتـال را برمی سـازد و ایـن نارسیسیسـم فراگیـر در شـبکه ای ماننـد اینسـتاگرام نشـان از رواج چنیـن 
اختلالـی در جامعـۀ واقعـی دارد. تصـور کنیـد کـه شـما قصـد داریـد بـرای رئیس منابع انسـانی شـرکتی 
رزومـه ارسـال کنیـد. اگر شـما در آن رزومـه در مورد توانایی هـا و اولویت هایتان اغراق نکنید، شـاید موفق 
به دریافت آن موقعیت کاری نشـوید. شـما باید نشـان دهید که توانمند هسـتید و در چند رشـته مهارت 
داریـد. حتـی بایـد نشـان دهید که مهارت هنـری خاصی دارید و در یک رشـتۀ ورزشـی فعالیت می کنید. 
در ایـن میـان، اگـر کسـی تمایـل نداشـته باشـد در مـورد توانمندی هایـش سـخن بگویـد و در مـورد آنهـا 
اغـراق کنـد و اساسـاً تمایل نداشـته باشـد در مورد ویژگی های مـادی و غیرمادی اش سـخن بگوید، قطعاً 
نظـر آن رئیـس منابـع انسـانی را جلـب نخواهـد کـرد و موفق بـه دریافـت آن شـغل نخواهد شـد. این امر 
در جوامـع امـروزی بـه یک قاعده تبدیل شـده اسـت؛ اگر کسـی تمایل نداشـته باشـد داشـته هایش را به 
نمایـش بگـذارد و در مـورد آنهـا اغـراق کند، از سـوی اکثریت جامعه طرد می شـود. به این دلیل اسـت که 
می گویـم امـروز در جوامـع واقعـی نیز مـردم با بیماری نارسیسیسـم دسـت به گریبان هسـتند. در حقیقت 
»من« شـامل چند ویژگی می شـوم که باید پیوسـته آنها را ذکر و بر آنها تأکید کنم. وقتی در دنیای واقعی 
چنیـن اسـت، در دنیـای مجـازی نیـز نمی تـوان انتظـار دیگری داشـت؛ زیـرا دنیـای دیجیتـال و مجازی 
عرصـۀ بهتـر و گسـترده تری را بـرای ظهـور نارسیسیسـم فراهـم می کنـد. اینسـتاگرام پـر از عکس هـای 
سـلفی اسـت. مـن معتقـدم دوربیـن تلفن هـای همـراه مـا همـان دریاچـه ای اسـت کـه روزی نارسـیس 
تصویـر خـود را در آن دید و شـیفتۀ خود شـد. این دوربین هـا انعکاس تصاویر ما را ممکن می سـازند. تمام 
ژسـت هایی که اشـخاص برای عکس سـلفی به خود می گیرند، یکسـری ژسـت های ساختاربندی شـدۀ 
خـاص اسـت. شـما ایـن ژسـت ها را می گیریـد و گاهـی از فیلتـری کـه شـما را جذاب تـر نشـان می دهـد 
نیـز اسـتفاده می کنیـد تـا دیگـران بـا دیدن عکس شـما بگوینـد عجب عکسـی، عجب چهـره ای، عجب 
پس زمینـه ای و شـما بـا شـنیدن ایـن تعاریـف، احسـاس می کنیـد کـه در مرکـز جهـان قـرار داریـد، زیبا و 
قابـل سـتایش هسـتید و احسـاس سـلبریتی بودن می کنید، امـا از این امر غافل هسـتید کـه هدف نظام 
سـرمایه داری ایـن اسـت کـه خرده سـلبریتی تولیـد کنـد و بـه شـما ایـن توهـم را بدهـد کـه شـما در مرکز 
جهان قرار دارید و باید احسـاس یک شـاهزاده، ملکه یا شـاه را داشـته باشـید و مانند او نیز مصرف کنید.  

دیگر  بدهیم،  دست  از  را  واقعی  فضای  در  بودن  اگر 
نمی توانیم نظارت و کنترلی روی فضای مجازی داشته 
زیرا  است،  وقت  همچنان  که  نکنیم  فراموش  باشیم. 
را  واقعی است که فضای مجازی  دنیای  این  همچنان 
بهبود  را  واقعی  دنیای  بر  خود  کنترل  برمی سازد. اگر 
بخـیم، می توانیم کنترل خود بر فضای مجازی را نیز 
دنیای  می توانیم  همچنان  دارم  باور  من  کنیم.  تقویت 

واقعی را تغییر دهیم و دنیای مجازی بهتری برسازیم

مجـازی  زیسـت جهان  ایـن  در  مـا  روابـط  شـکل 
رودررو  روابـط  تقریبـاً  اسـت.  کـرده  تغییـر  بسـیار 
دچـار نابـودی شـده اند. مـن بـاور دارم بـه مرحله ای 
می رسـیم کـه بــر امـروزی بایـد تمـام مهارت هایی 
را کـه بـرای روابـط فیزیکـی و رودررو نیـاز اسـت، از 
نـو بیامـوزد، زیـرا تقریبـاً تمـام تجربه های مــترکی 
کـه بـا حضـور دیگـران ممکـن می شـوند، بـه دنیـای 

منتقـل شـده اند مجـازی 
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آیــا اینفلوئنســرها بــه رشــد فرهنــگ عمومــی کمــک 
ــه  ــی ک ــتر محتوای ــد بیـ ــر می رس ــه  نظ ــد؟ ب می کنن
نه فقــط  می شــود،  تولیــد  اینفلوئنســرها  توســط 
ســطح آگاهــی مخاطــب را بــالا نمی بــرد، بلکــه صرفــاً 
درصــدد جــذب مخاطــب بیـــتر، بــه هــر قیمتــی 
رونــد  یــک  در  گفــت  می تــوان  بنابرایــن  اســت؛ 
دیالکتیکــی، اینفلوئنســرـ مخاطــب در حــال ســقوط 
بــه قهقراســت. نظــر شــما در رابطــه بــا ایــن برداشــت 

ــت؟  چیس
بلــه ظهــور اینفلوئنســرها پدیــدۀ بســیار مهمــی به شــمار 
مــی رود؛ بــه نحــوی کــه امــروزه چنــد مجلــۀ مهــم کــه مــن 
ســردبیر برخــی از آنهــا هســتم، به صــورت اختصاصــی 
ایــن  تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی  مقالاًتــی در مــورد 
ــد در  ــازه دهی ــدا اج ــد. ابت ــر می کنن ــور منتش ــدۀ نوظه پدی
ــر  ــم. اینفلوئنس ــخن بگوی ــر س ــای واژۀ اینفلوئنس ــورد معن م
از دیــدگاه مــن، شــخصی اســت کــه می توانــد چیــزی را 
احســاس و تجربــه کنــد و از طریق بیــان و به اشــتراک گذاری 
ــد. در  ــرار کن ــاط برق ــا دیگــران ارتب ــه، ب آن احســاس و تجرب
حقیقــت، او ایــن مهــارت را دارد کــه تجربــه کــرده و از طریق 
بیــان تجربــه اش تعــدادی فالــوور )دنبال کننــده( جــذب 
کنــد. امــروزه بســیاری از مــردم عــادی در فضــای مجــازی 
احســاس اینفلوئنســربودن می کننــد، امــا از نظــر مــن، 
اینفلوئنســر واقعــی کســی اســت کــه ایــن مهــارت را دارد کــه 
ــه عقیــده مــن،  ــوور جمــع کنــد. ب ــادی فال ــد تعــداد زی بتوان
شــما در ایــن پرســش منظورتــان اینفلوئنســرهایی اســت 
کــه بــا هــدف تجاری ســازی )Commodification( تولیــد 
ــان  ــتند می ــی هس ــع پُل ــراد در واق ــن اف ــد. ای ــوا می کنن محت
مــردم عــادی و کمپانی هــا و برندهــای تجــاری. کمپانی هــا 
آنهــا  افــراد می فرســتند و  ایــن  بــرای  تولیــدات خــود را 
محصــول را مصــرف و تلاش می کننــد »کیفیــت« محصــول 
ــت  ــن کیفی ــش ای ــد. نمای ــان دهن ــود نش ــب خ ــه مخاط را ب
بســیار اهمیــت دارد؛ زیــرا همان گونــه کــه پیش تــر نیــز 
گفتــم، امــروزه شــبکه های اجتماعــی و به ویــژه اینســتاگرام، 
ایــن فرصــت را بــرای مــردم عــادی فراهــم ســاخته کــه 
تصــور کننــد در مرکــز جهــان هســتند و همــه بــه آنهــا توجــه 
ــه  ــطحی از توج ــن س ــد چنی ــه بتوانن ــرای اینک ــد و ب می کنن
ــن  ــی همی ــد، در پ و ســتایش را به طــور پیوســته جــذب کنن
ــه  ــت ک ــی اس ــه کاف ــرای نمون ــتند. ب ــت هس ــوع از کیفی ن
اینفلوئنســری یــک محصــول آرایشــی را از یــک برنــد خــاص 
ــه ســمت آن محصــول هجــوم  ــد. مــردم عــادی ب ــغ کن تبلی
ــی  ــد و کمپان ــه می کنن ــی آن را تهی ــر قیمت ــا ه ــد و ب می برن
ــه اینفلوئنســر  از ایــن ســود سرشــار، دســتمزد خوبــی نیــز ب
ــته از  ــن دس ــما ای ــور ش ــم منظ ــر می کن ــن فک ــد. م می ده
ــه پاســخ پرســش شــما  ــم ب اینفلوئنسرهاســت. حــال برگردی
در مــورد محتوایــی کــه ایــن اشــخاص تولیــد می کننــد. 
بلــه درســت اســت، محتوایــی کــه هــدف تجاری ســازی 
محتــوای  نمی توانــد  هرگــز  کنــد،  دنبــال  را  بازاریابــی  و 
انجام شــده،  پژوهش هــای  طبــق  باشــد.  آگاهی بخشــی 

ــد و در  ــی ندارن ــگاهی بالاًی ــب تحصــیلات دانش ــرها کــه اغل ــای تولید شــده توســط اینفلوئنس محتواه
ــدارد.  ــه هیــچ عنــوان ارزش فرهنگــی و فکــری ن ــد، ب نهادهــای آموزشــی معتبــری تحصیــل نکرده ان
اغلــب آنهــا خــود را تولیدکننــدۀ محتــوا )Content Producer( تلقــی می کننــد، امــا از نظــر مــن بــودنِ 
ــر  ــد. اگ ــمار می رون ــر به ش ــط اینفلوئنس ــت و فق ــا و تولیدکننده هاس ــه کمپانی ه ــته ب ــا کاملًا وابس آنه
روزی کمپانی هــا و برندهــا بــه آنهــا سفارشــی ندهنــد، آنــان قــادر نخواهنــد بــود محتوایــی کــه ارزش 

ــد.  ــد کنن ــد، تولی ــته باش ــری داش ــی و فک فرهنگ
امــا بُعــد دیگــر ایــن قضیــه را نیــز بایــد دیــد. افراد بســیاری هســتند کــه از نظر مــن اینفلوئنســر نیســتند، 
بلکــه تولیدکننــدۀ محتــوا هســتند؛ زیــرا در زمینه هــای گوناگونــی کــه ارزش فرهنگــی دارد و می توانــد 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــوا می کنن ــد محت ــت و تولی ــد، فعالی ــک کن ــی کم ــگ عموم ــطح فرهن ــای س ــه ارتق ب
ــای  ــرای خیریه ه ــه ب ــی ک ــات، خیرین ــوق حیوان ــهروندی، حق ــوق ش ــت، حق ــط زیس ــالاًن محی ــه فع ب
ــه  ــد، توج ــد می کنن ــی تولی ــفی و علم ــای فلس ــه محتواه ــانی ک ــا کس ــد ی ــت می کنن ــاد فعالی مردم نه
کنیــد. آنهــا ایــن توانایــی را دارنــد کــه آگاهــی مــردم عــادی را نســبت بــه مســائل و معــضلات روز دنیــا 
ــاز  ــه نظــر مــن نی ــت کننــد. حســی کــه ب ــان انســان ها تقوی ــد و حــس نوع دوســتی را در می ــا دهن ارتق

جامعــۀ امــروز و تنهــا راه نجــات بشــر کنونــی اســت. 
چنــد ســال پیــش بــود کــه بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی بــرای نخســتین بار شــاهد 
ــب  ــک موج ــی و دیپ فی ــوش مصنوع ــترش ه ــا گس ــم. آی ــهروند-خبرنگار بودی ــدۀ ش پدی

زوال ایــن پدیــده نخواهــد شــد؟ 
بــه نظــر مــن، امــروزه تقریبــاً تمــام افــرادی کــه از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد، خبرنــگار 
ــورد  ــری در م ــا خب ــم، ی ــر می کنی ــی منتش ــبکه های اجتماع ــه در ش ــزی ک ــر چی ــع ه ــتند. در واق هس
خودمــان اســت یــا در مــورد جامعــه و جهــان پیرامون مــان. شــخصی را تصــور کنیــد کــه از صبحانــه اش 
ــع او  ــد. در واق ــر می کن ــی منتش ــبکه های اجتماع ــرد و آن را در ش ــس می گی ــاز عک ــای ب ــک فض در ی
قصــد دارد بــا انتشــار ایــن عکــس ایــن خبــر را مخابــره کنــد کــه مــن روز فوق العــاده ای را آغــاز کــرده ام، 
امــا انتشــار ایــن اخبــار و تصاویــر در شــبکه های اجتماعــی، موقعیت هــای ناصادقــی را بــه  وجــود آورده 
اســت. مــن بــاور دارم کــه اکثــر مــا خبرنــگاران صادقــی نیســتیم. بــه ایــن معنــی کــه بــا انتشــار اخبــار 
ــت  ــری از واقعی ــد دیگ ــم بُع ــد داری ــد، قص ــان می دهن ــت را نش ــدی از واقعی ــط بُع ــه فق ــری ک و تصاوی
ــود  ــای خ ــت و موقعیت ه ــته از وضعی ــه پیوس ــی ک ــم کس ــر می کن ــات فک ــی اوق ــم. گاه ــان کنی را پنه
ــت دارد، آن  ــد، دوس ــر می کن ــازی منتش ــای مج ــا را در فض ــرد و آنه ــس می گی ــره عک ــی روزم در زندگ
بُعــدی از زندگــی خــود را نشــان دهــد کــه چنــدان واقعــی نیســت تــا بُعــد واقعــی زندگــی خــود را مخفــی 
ــر  ــری اجتناب ناپذی ــادق ام ــذب و ناص ــار ک ــال اخب ــر دیجیت ــه در عص ــم ک ــد بپذیری ــن بای ــد؛ بنابرای کن
ــی کنیــم. در عصــری کــه  ــار درســت، گمانه زن اســت و ایــن وظیفــۀ ماســت کــه بتوانیــم در مــورد اخب
نیکــی و ارزش هــای اجتماعــی تمامــاً از معنــا تهــی و سطحی ســازی شــده اند، پدیــدۀ اخبــار کاذب و 
ــد  ــج خواهن ــتند، کاملًا رای ــی هس ــبکه های اجتماع ــر ش ــج اجتناب ناپذی ــه نتای ــت ک ــات نادرس اطلاع
بــود. مــن فکــر می کنــم کــه بایــد پژوهش هــای تجربــی عمیقــی صــورت گیــرد تــا جامعه شناســان بــه 
ــرای  ــی ب ــزار کاف ــورت، اب ــد؛ در آن ص ــی ببرن ــع پ ــا در جوام ــازی ارزش ه ــل سطحی س ــه ها و دلاًی ریش

تشــخیص اخبــار کاذب از صــادق خواهیــم یافــت. 
و در نهایــت قصــد دارم از شــما بپرســم کــه عـــق و دوســتی کــه از مهم تریــن عواطــف 
به شــمار می رونــد و نقـــی کلیــدی در روابــط بین فــردی بــازی می کننــد، تحــت تأثیــر 

دنیــای دیجیتــال چــه تغییراتــی را تجربــه خواهنــد کــرد؟ 
در دنیــای دیجیتــال، مجــازی و ســیار شــما می توانیــد طیــف گســترده ای از عواطــف را تجربــه کنیــد. 
عمل هــای احساســی مــا در ایــن فضــا طیــف وســیعی را شــامل می شــود کــه عشــق و نفــرت دو ســر 
ایــن طیــف هســتند، امــا نکتــۀ کلیــدی ایــن اســت کــه بدانیــم ایــن عواطــف ماننــد همدلــی، دوســتی، 
ــیار  ــاید بس ــه ش ــد ک ــی یافته ان ــف متفاوت ــی تعاری ــوش مصنوع ــر ه ــره در عص ــمنی و غی ــرت، دش نف
ــه  ــاور دارم ک ــن ب ــته اند. م ــته داش ــای گذش ــان ها در دهه ه ــه انس ــتند ک ــزی هس ــاوت از آن چی متف
انســان ها مســئول خلــق دنیــای دیجیتــال هســتند، امــا در حرکــت بــه ســوی انــقلاب صنعتــی چهــارم، 
ــه ای تعریــف نشــده و اگــر انســان تصــور کنــد  ــرای تجربیــات دوســتی و پیوندهــای درون گون جایــی ب
کــه در ایــن عصــر ســخن گفتن از عشــق، دوســتی و همدلــی مفاهیمــی انتزاعــی و ایــده آل هســتند و 
جایــی بــرای آنهــا در ایــن دنیــای دیجیتــال نیســت، بایــد منتظــر انقــراض ســریع الوقوع خــود باشــند و 

ــۀ انســان نمی شــود.  ایــن فقــط شــامل گون

اما در  انسان ها مسئول خلق دنیای دیجیتال هستند، 
برای  جایی  چهارم،  صنعتی  انقلاب  سوی  به  حرکت 
تجربیات دوستی و پیوندهای درون گونه ای تعریف نـده 
و اگر انسان تصور کند که در این عصر سخن گفتن از 
ایده آل  و  انتزاعی  مفاهیمی  همدلی  و  دوستی  عـق، 
هستند و جایی برای آنها در این دنیای دیجیتال نیست، 
باید منتظر انقراض سریع الوقوع خود باشند و این فقط 

شامل گونۀ انسان نمی شود

عاطفه در عصر 
فیس بوک

مترج﹛: محس﹟ محمودی دا﹜یا محمد م︭︴﹀ی مبروک 

فهم جهان دیجیتال
مدعـای اصلـی مـن در ایـن جسـتار سـهل و ممتنـع اسـت؛ مـن ناامنـی و تنهایـی انسـان را در دنیایـی 
کـه بـا درک جدیـدی از مـرگ، عاطفـه، تغییـر و مداخلـه فناورانه دسـت وپنجه نـرم می کند، جسـت وجو 
انـدازۀ  بـه  امـا  می شـود،  تلقـی  سـاده  و  سـهل  اول  نـگاه  در  احتمـالًاً  اگرچـه  مدعـا  ایـن  می کنـم. 
زیسـت جهان جدیـد انسـان پیچیـده و دیریـاب اسـت. بـه همین دلیل سـراغ رمـان »کلارا و خورشـید« 
کازوئـو ایشـی گـورو رفتـم؛ چراکه حـاوی مضامین خاصی اسـت کـه نه تنها ایدۀ انسـان مبـارز در عصر 
جدیـد را بـه تصویـر می کشـد، بلکـه همچنیـن نشـان می دهـد کـه چگونـه عصـر دیجیتـال عواطـف و 
احساسـات انسـان را مختـل می کنـد. در واقـع، ایشـی گـورو از یـک لنـز علمـی ــ تخیلی بـرای توضیح 
عمیـق نحـوه تعامـل و ارتبـاط انسـان ها در مدرنیتـۀ متأخـر اسـتفاده کـرده و همچنیـن سـعی کـرده تا 

تنهایـی، انـزوا و رفتـار عاطفـی انسـان ها را تحلیـل کنـد. 
بـه علاوه، بایـد ایـن واقعیـت تلـخ را بپذیریـم کـه مـا از قضا بـرای دنیـای روان شـناختی جدیـدی که در 
حـال ایجـاد آن هسـتیم، آمـاده نیسـتیم. در حقیقـت جملاتـی ماننـد »فنـاوری فقـط یک ابزار اسـت« 
نافـی رونـد موجـود در دنیـای »حادفنـاوری« اسـت. مـن نگـران شـیوه هایی هسـتم کـه  فریبنـده و 
فنـاوری هویـت انسـانی و روابـط متقابـل مـا را تغییـر می دهنـد. اگـر طراحان ایـن ربات ها آنهـا را صرفاً 
ابـزار می داننـد، پـس چـرا کاربـران آنهـا را بـه  مثابـه حامـل معانـی و احساسـات تجربـه می کننـد؟ آیـا 
یـک ربـات قـادر بـه تبـادل احساسـات و عشـق اسـت؟ آیـا انسـان ها به طـور کامـل از توانایی شـفقت و 
درک متقابـل تخلیـه خواهنـد شـد؟ در مجمـوع، موضـوع این نیسـت کـه رایانه هـا چـه کاری می توانند 
انجـام دهنـد یـا اینکـه رایانه هـا در آینـده چگونـه خواهنـد بـود، بلکـه مسـئله ایـن اسـت که مـا چگونه 
خواهیـم بـود؟ چیـزی کـه بایـد بپرسـیم ایـن نیسـت کـه آیـا ربات هـا می تواننـد مـا را دوسـت داشـته 
باشـند یـا خیـر، بلکـه ایـن اسـت که چـرا ممکن اسـت عواطف مـا به نوعـی دچار تغییـر و تکامل شـوند 

کـه ربات هـا را دوسـت داشـته باشـیم؟ 

فناوری های مدرن و فرهنگ خودشـیفتگی
در واقـع، ایـن روزهـا فنـاوری بیـش از پیـش بـا پرسـش های انسـان مدارانه درگیـر اسـت، زیـرا فنـاوری 
بیـش از هـر زمـان دیگـری بـا حقـوق و مسـئولیت های خـاص انسـان پیونـد یافته اسـت. بـرای نمونه، 
آیـا می خواهیـم یـک ربـات پرسـتار را جایگزیـن انسـان کنیـم؟ یـک ربـات پرسـتار تعاملی تـر و مهیج تر 
از تلویزیـون خواهـد بـود؛ فنـاوری ای کـه امـروزه نقش قابـل توجهی در سـرگرمی و نگهـداری کودکان 
ایـن  بـا  دارد. در واقـع، ربـات پرسـتار ممکـن اسـت از بیشـتر انسـان ها تعاملی تـر و مهیج تـر باشـد. 
حـال، ایـدۀ پیونـد یـک کـودک بـا رباتـی کـه نقـش همـراه و پرسـتار او را ایفـا می کنـد، هراسـناک بـه 

نظـر می رسـد.
نکتـۀ جالـب  توجـه در اینجاسـت کـه نظریـۀ معـروف »روابـط اشـیا« در روانـکاوی همیشـه در مـورد 
روابطـی بـوده کـه افـراد ــ یـا اشـیاــ بـا یکدیگـر دارنـد؛ بنابرایـن اسـتفاده از سـنت روابـط اشـیا بـرای 
نوشـتن در مـورد روابطـی کـه افـراد بـا اشـیا بـه معنـای روزمـره کلمـه دارنـد تـا حـدودی ایرونیـک بـه 
نظـر می رسـد. »کریسـتوفر لاًش«، منتقـد اجتماعـی می نویسـد کـه مـا در عصـر حاکمیـت »فرهنـگ 
خودشـیفتگی« زندگـی می کنیـم. مشـکل کلاسـیک افـراد خودشـیفته تنهایـی و تـرس از صمیمیـت 
اسـت. از ایـن منظـر، دانشـمندان علـوم رایانـه شـیء بسـیار قدرتمنـدی سـاخته اند؛ شـیئی کـه توهـم 
همراهـی را بـدون نیـاز بـه صمیمیـت ارائـه می دهـد؛ شـیئی کـه به شـما اجـازه می دهـد تنها باشـید و 

در عیـن حـال هرگـز تنهـا نباشـید.
بشـر  تاریـخ  در  بی سـابقه  سـطحی  در  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  فنـاوری  از  مـا  بیسـت ویکم،  قـرن  در 
اسـتفاده می کنیـم. بنابرایـن پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه بـا ایـن همـه فرصـت بـرای ارتبـاط، چـرا 
مـا هنـوز همدیگـر را درک نمی کنیـم و بـا ایـن همـه منازعـه و درگیـری در جهـان مواجهیـم؟ بـدون 
تردیـد، سیسـتم های همدلـی مغـز مـا از مشـکلات جـدی برخوردارنـد. به طـور کلـی اکثر انسـان ها در 
همـدردی بـا سـایر افـراد خـوب عمـل می کننـد، امـا در انجـام ایـن کار بـرای کل یـک ملـت یـا گـروه و 
قومـی خـاص چنـدان خـوب نیسـتیم. در واقـع، با وجـود این همـه اطلاعات و قـرار گرفتـن در معرض 

ایده هـای جدیـد، فناوری هـای ارتباطـی می تواننـد همدلـی را از بیـن ببرنـد.

نگاهی به  رمان کلارا و خورشید کازوئو 
ایشی گورو و دگرگونی عواطف انسانی در 

جهان مدرن 


